
 گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان فدائیان(اقلیت) به کنفرانس پانزدھم 

  رفقا!

برگزار  شرایطی  در  سازمان  پانزدھم  کنفرانس 
سرمایه می  نظام  که  جھانی،  گردد  داری 

در   دیگر،  زمان  ھر  از  بیش  را  خود  ورشکستگی 
جھانی به نمایش گذاشته است. تشدید     مقیاس

زوال   و  پوسیدگی  بازتاب  که  نظم  این  تضادھای 
بحران در  است،  آن  نمود  روزافزون  متعدد،  ھای 

اقتصاد   جھانی  بحران  است.  یافته  عینی 
گذشت  سرمایه  از  پس  باقی   ٨داری،  لاینحل  بزرگ سال  است.  پیشرفتهمانده  و  کشورھای  ترین  ترین 
  رد، ھمچنان در چنبره رکود گرفتارند. ھا تعلق داداری که بخش اعظم تولید جھانی به آن سرمایه 

فقط از سطح رشد پیش از آغاز سیکل جدید بحران بسیار  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نه 
  نشینی ھمراه بوده است. فاصله دارد، بلکه ھر رشدی با یک عقب

د. این نرخ رشد در سال  درصد بو ٣/٣،  ٢٠٠۶نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 
  درصد رسیده است.  ٠/   ٩به  ٢٠١۴

شود از بیشترین رشد  که گفته می   ٢٠١۴درصد بود. در    ٣/    ۶،  ٢٠٠۶متحده آمریکا، نرخ رشد در  در ایالات 
  درصد رسید. ٢/   ۴ھا، برخوردار بوده است به در این سال 

شته، آسیب جدی از این بحران ندیده بود  داری که تا سال گذعنوان تنھا کشور قدرتمند سرمایه چین، به 
درصد، در طول یک دھه گذشته برخوردار بود، اکنون به دوران سراشیبی گام    ١٠ھای رشد بالای  و از نرخ 

از کمتر  به  نرخ رشد  این  و  کاھش   ٧نھاده  ریزش درصد  پی یافته است.بازار سھام  و  ھای  داشته  درپی 
بانک مرکزی چین در سال جاری تاکنون سه بار نرخ بھره     اند.دادهچھارم ارزش خود را ازدستسھام، یک 

را کاھش داده و نرخ برابری یوان را نیز کاھش داده، تا سیر نزولی رشد را سد کند، اما تاکنون توفیقی  
  به دست نیاورده است. 

ای از رشد اقتصادی کشورھای جھان ارائه  بینانه ھای خوشبینیالمللی پول که معمولاً پیش صندوق بین 
درپی نادرست از کار درآمد، در آخرین گزارش  ھای چند سال اخیر آن، پی بینیازآن که پیش دھد، پس می 

یای اقتصادی در  اعلام کرد که سرعت اح ٢٠١۵و   ٢٠١۴ھای رشد در سال  بینی خود، ضمن کاھش پیش 
سال  سال  از  است  شده  ناگزیر  و  بوده  نومیدکننده  اخیر  پیش   ٢٠١٠ھای  در  خود  بینیپیوسته  ھای 

ھای رشد  حال، با نگرانی، اخطار کرد که اقتصاد جھان ممکن است ھرگز به نرخ تجدیدنظر کند. درعین 
  داری اعتراف کرد.ایه قبل از بحران بازنگردد و بدین ترتیب به بحران مزمن و علاج ناپذیر سرم

ترین شرایط مادی و معیشتی را برای طبقه کارگر جھان به بار آورده است. در  بحران اقتصادی، اما وخیم 
شده است.  ھا در سراسر جھان افزودهھا و بیکارسازیطول چندین سال گذشته پیوسته بر تعداد اخراج 

ن در مورد تعداد بیکاران، برگرفته از آمارھای دولتی  ی آشدهالمللی کار که آمار و ارقام اعلامسازمان بین 
سال   در  که  کرد  ادعا  است،  ایران  نمونه  از  غیرواقعی  به    ٢٠١۴و  جھان  بیکاران  میلیون    ٢٠٠تعداد 

شده است. فقط  یافته است. تعداد واقعی بیکاران در سراسر جھان، لااقل دو برابر این رقم اعلامافزایش 
درصد و در میان    ٣/١١میلیون تن از کارگران بیکارند. نرخ بیکاری به    ٢۴اروپا،  در کشورھای عضو اتحادیه  

به   افزایش   ٢٠/    ٩جوانان  برخی  درصد  و  ایتالیا  اسپانیا،  یونان،  نمونه  از  کشورھایی  در  است.  یافته 
  درصد است.  ٢٠کشورھای شرق اروپا، نرخ بیکاری متجاوز از  



داری به بھانه بحران، چندین ھزار میلیارد ھای سرمایه رگران، دولت ھا تن از کاعلاوه بر بیکارسازی میلیون 
اند و حدود  ھا ریخته ھزار میلیارد دلار به صندوق بانک   ١٢ھا  اند. آن داران سرازیر کردهدلار به جیب سرمایه 

داده   ٢٠ انتشار  قرضه  اوراق  دلار  میلیارد  زحمتک ھزار  و  کارگران  دوش  بر  نیز  را  آن  تمام  بار  شان  اند. 
داری، تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر را ازجمله تحت عنوان ریاضت  ھای سرمایه اند. دولت گذاشته

  اند. داری، تشدید کردهترین کشورھای سرمایه اقتصادی در پیشرفته 

رفاھی طبقه کارگر مورد    – یافته است. دستاوردھای اجتماعی  دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاھش 
ویژه در نیمه دوم قرن  ھای طولانی، بهاند. بسیاری از امکاناتی که کارگران در طول سال یورش قرارگرفته 

اند. وسعت ارتش بیکاران، که ھرلحظه کارگران  کلی لغو و یا محدودشده بیستم به دست آوردند، یا به 
می  تھدید  بیکاری  به  را  تنزشاغل  کارگران،  از  حمایتی  قوانین  محدود شدن  یا  برافتادن  ل سطح  کند، 

درپی  داران امکان داده است، دستمزدھا را پی معیشت طبقه کارگر، ازجمله مواردی است که به سرمایه 
تا حد ممکن تشدید کنند. این است دلیل   بیفزایند و استثمار کارگران را  کاھش دھند، بر ساعات کار 

ه است. رشد بارآوری کار در منطقه یافتکه بحران و رکود ادامه دارد، بارآوری کار افزایشکه چرا درحالی این
  درصد رسیده است.   ١/    ٣به    ٢٠١٣درصد بود، اما تا سال    ٠/    ۶،  ٢٠٠٩تا    ٢٠٠٧ھای  یورو در فاصله سال 

تر شدن شرایط مادی و معیشتی طبقه کارگر، افزایش روزافزون تعداد  رغم وخیم معناست که به   این بدان  
یافته است و شکاف  سال افزایش بهی در شرایط بحران، سال داران حتمردم فقیر، سود و ثروت سرمایه 

  ای به خود گرفته است. سابقهفقر و ثروت، ابعاد بی 

کند، تقریباً نیمی از ثروت جھان، اکنون در اختیار  طبق گزارش آکسفام، سازمانی که علیه فقر مبارزه می 
است. جھان  جمعیت  درصد  ج    یک  مردم  ثروتمندترین  از  درصد  یک  بالغثروت  دلار    ١١٠بر  ھان  تریلیون 

ثروتمندترین یک درصد    ٢٠١۴برابر مجموع ثروت نیمه پایینی جمعیت جھان است.در سال    ۶۵شود که  می 
درصد بود. اما این  ۵٢درصد افراد بالغ کره زمین   ٩٩درصد ثروت جھان بودند و سھم ۴٨مردم جھان، مالک 

درصد    ۵/ ۵اند. تنھا  مره ثروتمندترین افراد جای گرفتهدرصدی است که در ز٢٠درصد ھم تقریباً درتملک    ۵٢
  درصد جمعیت جھان تعلق داشت.   ٨٠از این ثروت به  

  افزاید: این گزارش می  

تریلیون دلار بود. تا سال    ١/ ٣بر  تن از ثروتمندترین میلیاردرھای جھان بالغ   ٨٠، ثروت خالص    ٢٠١٠در سال  
درصد    ۵٠    ش یافت. اکنون ثروت این افراد برابر است با ثروتتریلیون دلار افزای  ٩/١این مبلغ به    ٢٠١۴

  میلیارد تن از جمعیت جھان.  ۵/٣پائینی جمعیت جھان، یعنی 

که  اند، درحالی را به خود اختصاص داده   ٢٠٠٩درصدِ رشدِ پس از سال    ٩۵در آمریکا، یک درصد ثروتمندترین،  
  اند.درصد جامعه، فقیرتر شده ٩٠

میلیاردر جھان در سال  ١٨٢۶دھد که ثروت خالص  نشان می   ٢٠١۵در ماه مارس  گزارش مجله فوربس  
  ۴، ٢٠١۴برابر شد. این رقم در سال  ٨،  ٢٠٠٠تریلیون دلار رسید و در مقایسه با سال    ٧/   ٠۵به  ٢٠١۵

میلیاردر چینی به این    ٧١میلیاردری قرارگرفته که حالا    ١٨٢۶ھمه ثروت در تصاحب  تریلیون بود. این   ۶  /
  شده است. لیست افزوده

، شکاف    ٢٠٠٧گزارش سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی در مورد نابرابری حاکی است که از بحران   
سازمان،   این  عضو  کشورھای  از  نیمی  در  مناطق،  ثروتمندترین  و  فقیرترین  در  میان شھروندان  درآمد 

تا از مناطق فقیر   ٩اروپاست، اما  نویسد: لندن ثروتمندترین منطقه در  تر شده است. گاردین می وسیع
دو    ٢٠٠٩اروپا نیز در بریتانیا قرار دارد. ثروتمندترین میلیاردرھای انگلیسی ثروتشان در مقایسه با سال  

دلار در روز در این    ۵تر از  میلیون تن از مردم با کم   ۴برابر شده است. این در حالی است که متجاوز از  
  کنند.کشور زندگی می 



میلیون تن در منتھای فقر به سر    ٩دھد که حتی در اتحادیه اروپا، لااقل  شده، نشان می رائه آمارھای ا
  برند. می 

میلیارد نفر از مردم جھان با    ٢/ ٢دلار و  ١/    ٢۵تر از  طبق آمار بانک جھانی بیش از یک میلیارد نفر با کم 
تر از ده دلار  درصد بشریت با کم   ٨٠ل  کنند. طبق یک ارزیابی دیگر، لااقدلار در روز زندگی می   ٢تر از  کم

میلیون جمعیتی خبر   ٨٠۵کنند. سازمان خواروبار کشاورزی وابسته به سازمان ملل از  در روز زندگی می 
میلیون تن از این    ١١اند،  از سوءتغذیه مزمن در رنج بوده   ٢٠١٢  –   ٢٠١۴ھای  دھد که در فاصله سال می 

تر یک برآورد اند. این آمار البته بیش داری بوده ن کشورھای سرمایه تریتعداد، در ثروتمندترین و پیشرفته 
تر از نیمی  میلیون از جمعیت این کشور پایین  ٢٠متحده آمریکا، درآمد روزانه  است. چراکه حتی در ایالات

  کنند. دلار در روز زندگی می   ٢تر از ھا تن با کم شده است و میلیوناز خط فقر اعلام 

ھا انسان درنھایت فقر و بدبختی در سراسر داری ، آواره کردن میلیونیع نظم سرمایه یکی دیگر از فجا 
سال   پایان  تا  ملل،  سازمان  پناھندگان  عالی  کمیساریای  گزارش  طبق  بر  است.  تعداد    ٢٠١۴جھان 

  میلیون   ۵١کمی بیش از    ٢٠١٣ھزار تن رسید. این رقم در سال    ۵٠٠میلیون و    ۵٩به     پناھندگان و آوارگان
ده  این جمعیت  جنگ بود.  درنتیجه  میلیونی،  قدرت ھا  و سیاسی  نظامی  مداخلات  و  ویرانگر  ھای ھای 

ای، سرکوبگری  گرا ، جنگ و نزاع فرقه ھای مذھبی اسلام ھا و جنبش گری دولتامپریالیست، وحشی 
ھای میلیونی  هھا در اردوگاھای استبدادی، فقر، بیکاری و گرسنگی، آواره شده و بخش بزرگی از آن رژیم

اند. سیل  ویژه در خاورمیانه و آفریقا، بدون کمترین امکانات معیشتی و بھداشتی، تلنبار شده پناھندگان به 
سوی مرزھای اروپا سرازیر شده است. ھزاران تن برای عبور از  اکنون در ابعاد میلیونی به این آوارگان ھم 

اند، اما در پشت مرزھای  دادهجان خود را ازدست دریا و خشکی و پناھنده شدن در کشورھای اروپائی، 
ھا ھای امپریالیست، نقش اصلی را در آوارگی میلیون ھای اروپائی که خودشان به ھمراه دیگر قدرت قدرت

ھای  اند. اکنون دیگر حتی قدرت ھای ضد انسانی دیگری مواجه شده اند، با موانع و برخورد انسان داشته 
داری برای این بحران نیز  گویند، اما سرمایه حلی برای آن سخن می ھندگی و راه امپریالیست از بحران پنا

داری و امپریالیسم و جلوه  نداشته و نخواھد داشت. بحران آوارگی و پناھندگی زائیده سرمایه     حلیراه
  داری جھانی است. جانبه نظم سرمایه دیگری از بحران عمومی و ھمه 

قطب، در دست گروھی بسیار  انسانی که ثروت و رفاه را در یک این است سیمای واقعی نظمی ضد  
دار،اشرافیت مالی، انباشت نموده و در قطب دیگر، فقر، بیکاری، آوارگی، بی حقوقی و  اندک سرمایه 

رو که تواند دوام آورد. نه صرفاً ازآن گرسنگی را برای میلیاردھا انسان به ارمغان آورده است. این نظم نمی 
داده و ھا پیش ازدست سانی است، بلکه اساساً ضرورت تاریخی موجودیت خود را از مدت نظمی ضد ان 

که دیگر ھیچ دلیل و توجیه تاریخی برای  ھای علاج ناپذیر اقتصادی آن نیز مھر تأییدی است بر این بحران 
اعتراضات، شورش گسترش  و  رشد  طبقاتی،  مبارزات  تشدید  ندارد.  وجود  آن  ناآرامی بقای  و  ای  ھھا 

گرایی در برخی مناطق جھان،  ھا، رشد اسلامھای امپریالیست، جنگسیاسی، تشدید تضادھای قدرت
پیشرفته نژادپرستی در  آوارگی  ترین کشورھای سرمایه رشد  امواج مھاجرت    ۶٠داری،  انسان،  میلیون 

اند که  واقعیت  ھا مسئله دیگر نیز بازتاب این زیست و ده ھا، فقر و گرسنگی، بحران محیط ناشی از جنگ 
داری موجود و رھایی بشریت از شر مصائب  ھای نظام سرمایه یگانه بدیل برای حل تمام تضادھا و بحران 

  این نظم، گذار به سوسیالیسم و استقرار نظم سوسیالیستی جھانی است. 

ل دیگری  پیمایی، تظاھرات و اشکا در طول دو سال گذشته، کارگران جھان در ھزاران مورد به اعتصاب، راه 
آورده اروپا، مھم از مبارزه روی  در  و  ترین و گستردهاند.  ریاضت  تظاھرات علیه سیاست  اعتصاب و  ترین 

  مخالفت با افزایش سن بازنشستگی را کارگران بلژیکی سازمان دادند. 

ری ھای کارگبا فراخوان اتحادیه   ٢٠١۵تا اوایل    ٢٠١۴موجی از اعتصابات عمومی و تظاھرات از اواسط سال  
حدود   گردید.  برپا  بلژیک  اعتصاب سرتاسری    ۴در  در  شرکت    ٢٠١۴دسامبر    ١۵ی  ساعته   ۴٨میلیون 

میلیونی    ٢داشتند. این اعتصاب ھمانند اعتصابات پیشین با تظاھرات ھمراه بود. در اسپانیا، تظاھرات  
ژانویه   ھزارنفره  صدھا  تظاھرات  و  کرامت  به  سیاست   ٢٠١۵موسوم  نئولیبرال، علیه  گردید.    ھای  برپا 

درپی کارگران یونانی، سرانجام به سرنگونی احزاب جناح راست بورژوازی و به  اعتصابات و تظاھرات پی 
منجر گردید. کارگران ایتالیایی چندین اعتصاب عمومی و تظاھرات    ٢٠١۵قدرت رسیدن سیریزا در ژانویه  

به توقف مکرر خطوط ھوایی و قطارھا  ویژه در سال جاری چندین اعتصاب  را سازمان دادند. در آلمان به



انگلیس، ده  در  به سیاست انجامید.  اعتراض  از کارگران در  تن  به  ھا ھزار  اقتصادی دست  ریاضت  ھای 
  تظاھرات زدند. 

گذشت   از  پس  شرقی،  اروپای  خیابان   ٢٠در  به  رومانیایی  کارگر  ھزاران  علیه  سال،  و  ریختند  ھا 
ھای نئولیبرال  ھا ھزار کارگر لھستانی نیز علیه سیاست. ده ھای اقتصادی دولت اعتراض کردند سیاست

  در ورشو تظاھرات کردند. 

ترین اعتصابات در آسیا، اعتصاب سرتاسری کارگران صنایع پوشاک کامبوج  در این دوره، یکی از برجسته
ی از  بود که به مرگ چند تن در جریان یورش نیروھای سرکوب انجامید. اما کارگران توانستند به بخش

  مطالبات خود دست یابند. 

ویژه در کشورھای آرژانتین، مکزیک و شیلی برپا گردید.  در آمریکای لاتین، تظاھرات و اعتصابات متعددی به 
ظاھر اعتراضی به نژادپرستی  متحده آمریکا رخ داد، گرچه به ھای متعددی که در ایالات تظاھرات و شورش 

ھای فقیر، بیکار و ستمدیده به نظم ارتجاعی حاکم بر این  وده در این کشور بود، در واقعیت، اعتراض ت
برند  میلیون از جمعیت آن زیرخط فقر به سر می   ۵٠عنوان ثروتمندترین کشور جھان، حدود  کشور بود که به 

  گذرانند.ھای غذا و مؤسسات خیریه زندگی خود را می ھا تن از طریق بانکو میلیون

نمو تنھا  که  مبارزات  این  تودهنه تمام  و  کارگری  اعتراضات  از  جھان ھایی  سرتاسر  در  گسترده  اند،  ای 
  اند.داریی تشدید مبارزات طبقاتی و اعتراض به نظم موجود سرمایه دھندهنشان 

سرمایه   نظام  تضادھای  از  دیگر  برجستگی  یکی  سازمان  کنفرانس  دو  فاصله  در  که  جھانی  داری 
ھا در برابر یکدیگر است.  آرایی آن ھای امپریالیست و صف قدرت ای یافته است، تشدید تضاد ملاحظه قابل 

انجامید،   بازارھای جھان  برای تقسیم مجدد  بزرگ جھانی  به دو جنگ  تضاد که در طول یک قرن،  این 
  گردد.ازپیش به تھدید جدیدی برای بشریت تبدیل می بیش

حلی برای غلبه بر تضادھای  داری، راه یه دار در مرحله زوال و گندیدگی نظم سرماکه طبقه سرمایه ازآنجایی 
حلی برای  افروزی، راهآفرینی و جنگ و بحران   کند با تشنجاین شیوه تولید ندارد، ھمواره تلاش کرده و می

  ھای خود بیابد. بحران 

امپریالیسم آمریکا که دیگر به لحاظ اقتصادی در وضعیتی نیست تا بتواند سلطه اقتصادی و سیاسی  
ھای  بر برتری نظامی خود، لشکرکشی را حفظ کند، از اوایل قرن جدید کوشیده است با تکیه  پیشین خود  

نظامی، ایجاد تشنج و برافروختن جنگ، ھمچنان موقعیت گذشته خود را حفظ نماید. گرچه شکست این  
مریکا،  سیاست در خاورمیانه، در جریان لشکرکشی به افغانستان و عراق، آشکار گردید، اما امپریالیسم آ 

به نمی  بنابراین  تواند  بردارد.  دست  جھان  سطح  در  خود  کلان  سیاسی  و  اقتصادی  منافع  از  سادگی 
طلبی متوسل شده  ھای جھانی و تقویت میلیتاریسم و جنگ آفرینی، ایجاد بحران ازپیش به تشنج بیش

میده که ھر یک منافع  انجا ھای امپریالیست  است. این سیاست به ناگزیر به تشدید تضاد در اردوگاه قدرت
ھا در  طلبانه ویژه خود رادارند و توان و قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی ھر یک از آن و اھداف توسعه 

ھای روسیه  حال تغییر است. تشدید اختلافات میان بلوک امپریالیستی اروپایی و آمریکایی با امپریالیست 
  دھد. ی وضوح این تشدید روزافزون تضاد را نشان م و چین، به 

ھا در اوکراین با واکنش شدید روسیه مواجه شد که پس  اندازی آمریکا و اروپا به منطقه نفوذ روس دست
است.   نظامی خود شده  و  اقتصادی، سیاسی  قدرت  بازسازی  به  موفق  اتحاد شوروی،  فروپاشی  از 

راین که به  ھای ساکن شرق اوکجزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت از روس اشغال و انضمام شبه 
قدرت برای  جدی  چالش  به  است،  انجامیده  داخلی  تبدیل جنگ  آمریکایی  و  اروپایی  است.  ھای  شده 

  امپریالیسم آمریکا باھدف تشدید این بحران، نیروھای نظامی خود را به شرق اروپا گسیل کرده است. 



قدرت و کشمکش  رقابت  برای  دیگری  عرصه  به  تبدیل خاورمیانه  امپریالیست  از  شدھای  پس  است.  ه 
گرا در سوریه که احتمال سقوط رژیم بشار اسد را افزایش  روی ھای چند ماه اخیر گروھای اسلام پیش

داند، برای  شود و این کشور را در دایره نفوذ خود می داد، روسیه که از حامیان رژیم اسد محسوب می 
ھای  با داعش ، مستقیماً وارد درگیریجلوگیری از افتادن این کشور به دست رقبای غربی به بھانه مبارزه  

ای  ھای امپریالیست و منطقه نظامی در سوریه شده است. این مداخله مستقیم نظامی، تضادھای قدرت 
تر نظامی میان  ھای گستردهرا در این منطقه تشدید کرده و این احتمال را افزایش داده که به درگیری

  ھا منجر گردد. دولت

سرعت در حال مدرنیزه کردن و  ولت روسیه با رقبای غربی خود، این کشور به ھمراه با تشدید تضاد د
ھای نظامی روسیه  که ھزینهتقویت نیروھای مسلح خود حول یک دکترین نظامی تعرضی است. درحالی 

میلیارد دلار صرف ساخت    ۶۴٠میلیارد دلار بود، قرار است در طول شش سال،   ٨٨بر  بالغ  ٢٠١٣در سال 
دھی به یک بلوک نظامی با محوریت  شرفته کند. در ھمین حال روسیه در تلاش برای شکل ھای پیسلاح

  چین برای مقابله با ناتو است.  –روسیه 

ھای امپریالیست اروپایی و آمریکا، چین است که به یک قدرت اقتصادی بزرگ در  تر برای قدرتخطر جدی 
  مورد تھدید قرار داده است. ھا را شده و بازارھا و منافع اقتصادی آن جھان تبدیل 

برای نخستین بار حجم تولید ناخالص داخلی چین  ٢٠١۴المللی پول در سال  بر اساس آمار صندوق بین
  ۴١٧/١٧تولید ناخالص داخلی آمریکا     پیشی گرفت. طبق این آمار،   حسب برابری قدرت خرید، از آمریکا به 

و چین   اعلام  ١٧/ ۶١٧تریلیون  دلار  پیش تریلیون  در سال  بینی می شد.  که  ناخالص  ٢٠١۵شود  تولید   ،
  تریلیون دلار باشد.   ١٩تریلیون و چین ١٨داخلی آمریکا  

عنوان یک قدرت امپریالیست جوان و در حال رشد، پیوسته در جستجوی فتح  در ھمین حال، چین به 
،  ٢٠١۴سال  بازارھای جدید، بر حجم صدور سرمایه و کالاھای چینی به سراسر جھان افزوده است. در  

پایان سال    ١٠٣حجم صدور سرمایه چین به   عنوان  حجم صادرات چین به   ٢٠١۴میلیارد دلار رسید. تا 
درصد از کل صادرات جھان را    ١٣/   ٣تریلیون دلار بالغ گردید و   ٣۴٢/٢ترین کشور صادرکننده کالا به بزرگ

به  مالی چین  قدرت سرمایه  داد.  اختصاص  برابه خود  رقیب  یک  بین عنوان  مالی  المللی  ی مؤسسات 
بین امپریالیست  صندوق  و  جھانی  بانک  نظیر  غربی  پایه ھای  است.  ظاھرشده  بانک  المللی  گذاری 

اند،  کشور جھان درخواست عضویت در آن را داده   ۵٠گذاری زیرساخت آسیا توسط چین که بیش از  سرمایه 
  المللی است.یک چنین خطری برای این دو نھاد مالی بین 

ھا در یافته است. چینی با افزایش قدرت اقتصادی چین، اختلافات و منازعات چین و آمریکا افزایش  ھمراه
اند حیطه نفوذ خود را در دریای جنوبی چین که ذخایر بزرگی از نفت در آن قرار دارد، بسط دھند.  تلاش

ه شده است.  این سیاست چین منجر به تشدید منازعات و اختلافات ارضی با برخی کشورھای منطق
ھای نظامی خود را در شرق آسیا  دولت آمریکا، فشارھای نظامی بر چین را افزایش داده است. پایگاه 

  ھای مھم ھوایی و دریایی آمریکا علیه چین تبدیل کرده است. تقویت کرده و استرالیا را به یکی از پایگاه

ظامی ژاپن نیز که پس از جنگ جھانی  این تشدید منازعات امپریالیستی، باعث گردیده که قیدوبندھای ن
دوم ایجادشده بود، برداشته شود و از طریق تغییراتی که در قانون اساسی این کشور داده شد، راه  

اکنون رقمی حدود  مرزی این کشور باز شود. بودجه نظامی این کشور که ھمبرای عملیات نظامی برون 
ھای  میلیارد دلار افزایش یابد. چین نیز ھزینه   ٢٣٠به  سال آینده    ۵میلیارد دلار است، قرار است در    ۵٠

  ٢٠٠١نظامی خود را مستمراً افزایش داده است. طبق گزارش اکونومیست، مخارج نظامی چین از سال  
یافت و به رقم    ٢٠٠،  ٢٠١٠تا   افزایش  میلیارد دلار رسید. گزارش اخیر انستیتوی تحقیقات    ١١٩درصد 

  ٨۴/    ۵میلیارد دلار، روسیه    ٢١۶،  ٢٠١۴ھای نظامی چین را در سال  ه المللی صلح در سوئد، ھزینبین
ھای  میلیارد دلار ذکر کرده است. این افزایش روزافزون ھزینه   ۶١٠میلیارد و آمریکا را    ٣٨۶میلیارد، اروپا  

ھای نظامی و  نظامی، بیان روشنی از تشدید تضادھا و منازعات امپریالیستی و افزایش احتمال درگیری
  ھای بزرگ جھان است. ھا بین قدرت گ جن



ویژه وابسته به بلوک امپریالیستی  تر که به ھای کوچک ھای امپریالیست، دولت با تشدید تضادھای قدرت 
ھای نظامی خود را ازجمله در آسیای جنوب شرقی، اروپای شرقی  اروپایی ھستند، نیز ھزینه   – آمریکایی  

ھای نظامی عربستان  عنوان نمونه، ھزینه اند. به ای افزایش داده ملاحظه و مرکزی، خاورمیانه به نحو قابل 
از    ٢٠١۴سعودی در سال   بود. قدرت   ٨٠کمی بیش  اروپایی و آمریکایی که درنتیجه  میلیارد دلار  ھای 

کوشند این افزایش  ھای نظامی خود را بیش از این، افزایش دھند، می بحران اقتصادی قادر نیستند ھزینه 
حال بازار فروش تسلیحات  می را بر دوش کشورھای متحد خود در جھان قرار داده و درعین ھای نظاھزینه 

مھم  دھند.  رونق  را  کمپانی خود  پیشرفته ترین  فروش  و  تولید  سلاحھای  نظامی،  ترین  تجھیزات  و  ھا 
گردد می آمریکایی و اروپایی ھستند. بازار پررونق این انحصارات تسلیحاتی با استناد به این آمار روشن  

  ۴١١به    ٢٠١٠میلیارد دلار بود. این رقم تا سال    ٣٠، فروش صد کمپانی تسلیحاتی  ٢٠٠۴که در سال  
  میلیارد دلار افزایش یافت. 

داری که میلیاردھا انسان را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرده است، نظمی که دوران  نظام سرمایه 
ھا و تضادھای نا  گی و زوال گام نھاده است، در دوران بحران تاریخی آن به پایان رسیده و به مرحله گندید

ھای  ھا و حفظ موجودیتش به ھزینه ساله صدھا میلیارد دلار برای مقابله با بحران باید ھمه علاج خود، می 
تریلیون دلار رسید.    ١/    ٨سابقه  ھای نظامی به رقم بی ، این ھزینه ٢٠١۴نظامی اختصاص دھد. در سال  

ھای نظامی علنی است و نه بخش مخفی آن. علاوه بر این شامل  مار فقط دربرگیرنده ھزینه البته این آ
نظامی، امنیتی و  ھای بورژوایی از نمونه پلیس، واحدھای شبهھای سرکوب دولت ھای دیگر ارگان ھزینه 

تحقیقات  ھا بسیار فراتر از آن مبلغی است که مؤسسات تحقیقاتی نظیر انستیتوی  شود. ھزینه غیره نمی 
  کنند.المللی صلح سوئد، اعلام می بین

ھای بحران این نظم، خاورمیانه  ھای متعدد ھمراه است. یکی از کانون داری با تضادھا و بحران نظم سرمایه 
درگیر جنگ است که ھم  بحران اکنون  با  تمام کشورھای خاورمیانه  داخلی است.  و  ھای ھای خارجی 

اند.  ھا لاینحل ماندهای است که سال ا، محصول تضادھای انباشت شده ھبسیار روبرو ھستند. این بحران
داری  داری ھمچون تمام کشورھای سرمایه که تضادھای شیوه تولید سرمایه در این کشورھا، درحالی 

مانده  اند، تضادھای برجای شدت حاد شده ھای نئولیبرال اقتصادی به کنند و توأم باسیاستجھان عمل می 
شی بقایای  سرمایه وه از  ماقبل  تولید  افزودهھای  تضادھا  این  حدت  و  شدت  بر  ساختار  داری  در  اند. 

به نھادھای قرون سرمایه  آغشته  روبنای سیاسی عمیقاً  این کشورھا،  بارزترین  داری  وسطایی است. 
ھای مذھبی، محرومیت دائمی مردم از ھای سلطنتی و استبدادی، دولت تجلیات آن نقش مذھب، نظام

ھای آشکار و علنی در قوانین نسبت به زنان،  و تبعیض ھای سیاسی، نابرابریمکراتیک و آزادیحقوق د
وسطایی، ساختارھای  ھا نمونه دیگر است. برجای ماندن نھادھای قرون فساد فراگیر دستگاه دولتی و ده 

ن کشورھا  ھای این کشورھا، ریشه در چگونگی تحولات درونی ایماندگی اجتماعی کھنه و در کل عقب
داری  داری دارد. این کشورھا در شرایطی به مدار شیوه تولید سرمایه و تسلط شیوه و شکل نظام سرمایه 

دار ضعیف و داری به دوران انحطاط خود گام نھاده بود و طبقه سرمایه کشیده شدند که نظام سرمایه 
ارتجاعی ظاھر گردید. لذا در این    کار و حتیعنوان یک طبقه محافظه ناتوان این کشورھا از ھمان آغاز به 
ھای بنیادی در ساختار سیاسی و روبنای ایدئولوژیک  داری با دگرگونی کشورھا تسلط شیوه تولید سرمایه 

فقط برای  صورت اھرمی نه ی مذھب در این منطقه به سیاسی ھمراه نبود. نقش ارتجاعی و بازدارنده   –
ھای امپریالیست به خدمت  بر این کشورھا و قدرت  تحمیق بلکه سرکوب مادی، توسط بورژوازی حاکم

ھای  گرا و دولتھای اسلامگرفته شد و مدام تقویت گردید. در یک دوران، این اھرم تقویت مذھب، جنبش 
مذھبی، در خدمت رقابت بلوک غرب علیه شوروی و جریانات کمونیست و چپ در کشورھای خاورمیانه  

پایان جنگ س از  انقلابات، جنبشبود. ھمین سیاست پس  برای سرکوب  ،  رد،  ھای کارگری و رادیکال 
ھای دول امپریالیست، به کار گرفته شد و ثمره آن، چیزی  خواھان و رقابت ھا و آزادیسرکوب کمونیست 

  گذرد.اکنون در خاورمیانه می است که ھم 

داری ظام سرمایه ھای نترین حلقه در پی بحران جھانی اقتصاد، نخستین تلاطمات سیاسی آن در ضعیف 
آفریقا و خاورمیانه رخ داد که درنتیجه حدت مجموعه  از تضادھا، به انقلاب منجر  جھانی، در شمال  ای 

ھای طولانی  گردید. موجی از انقلابات، این کشورھا را با شعار “کار، نان، آزادی” فراگرفت. سلطه سال 
ھای زحمتکش به آن حد از آگاھی و تشکل  ه دیکتاتوری و سرکوب مانع از آن گردید که طبقه کارگر و تود

ھذا انقلابات تا به  دست یابند که بتوانند با سرنگونی طبقه حاکم، قدرت سیاسی را به چنگ آورند. مع 
ھا را فرونشاند. در چنین شرایطی بار دیگر  آن حد قدرت داشتند که نیروی مسلح و سرکوب نتواند آن

ھای طبقه حاکم شدند. بورژوازی حاکم بر این کشورھا و قدرت بخش  گرا نجات ھای اسلام مذھب و گروه
ای پیش رود که به قیام و در ھم شکستن نیروھای مسلح و  که انقلاب تا مرحله امپریالیست، پیش از آن 



گرای موسوم  ھا و نھادھای ماشین دولتی بیانجامد، با حذف دیکتاتورھای حاکم، جریانات اسلامدیگر ارگان 
راه متوقف گردید. اما موج اعتراض  لمین را تقویت و در رأس قدرت قراردادند. انقلابات در نیمه المسبه اخوان 

توده مبارزه  اسلام و  نکرد.  فروکش  انقلابی  مطالبات  تحقق  برای  زحمتکش  و  کارگر  گرایان ھای 
نه می اخوان  تعدیل المسلمین  را حتی  این مطالبات  نه قدرت سرکتوانستند  و  وب  شده، محقق سازند 

ای مردم را داشتند. اشکال دیگری برای سرکوب و شکست قطعی انقلاب لازم بود. اگر در  جنبش توده
مصر این وظیفه را ارتش این کشور بر عھده گرفت و در تونس که توازن قوای دیگری وجود داشت، بورژوازی  

داد، در سوریه مسئله  آمیز خاتمه  ھای ناچیز، انقلاب را به شکلی مسالمت با تن دادن به برخی رفرم
متفاوت بود. در سوریه، رژیم ارتجاعی این کشور از ھمان آغاز وظیفه سرکوب انقلاب را با توسل به قھر  

ھای مردم به اقدامات قھری و مسلحانه را  آوری توده عریان، خود بر عھده گرفت. این سرکوب قھری، روی 
کمیته اجتناب آغاز،  در  گناپذیر ساخت.  و  انقلاب  دست  روهھای  در  را  عمل  ابتکار  مسلح  رادیکال  ھای 

ھای ارتجاعی منطقه با گسیل اسلحه  ھای امپریالیست، به ھمراه قدرتداشتند. اما در اینجا نیز قدرت
ارتجاعی  ھای ھنگفت به تقویت روزافزون جریانات اسلامو ارسال پول  پرداختند و یک جنگ داخلی  گرا 

مچنان ادامه دارد و به برخی کشورھای دیگر منطقه نیز بسط یافته  برافروخته شد که پس از چھار سال ھ
  است.

ھا بازگرداندن جوامع این منطقه  اند که تلاش آن شدهھایی تقویت از درون این جنگ داخلی ارتجاعی گروه
ھای پیدایش اسلام است. گروه موسوم به داعش که اکنون خلافت  وسطا و نخستین سال به دوران قرون 

ھاست. این گروه  ترین آنم تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام اعلام کرده است، مھم خود را ھ
ارتجاعی که اساس موجودیتش در جریان اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا شکل گرفت،  

کمک  طریق  از  قدرتتوانست  مالی  و  تسلیحاتی  رژیم ھای  و  امپریالیست  نمونه  ھای  از  منطقه  ھای 
قطر و ترکیه موقعیت خود را در جنگ داخلی سوریه تقویت نماید و تدریجاً بیش از نیمی از این  عربستان،  

  کشور را به تصرف خود درآورد.

مذھب این کشور در عراق از طریق  ی شیعه نشاندهشرایط مناسبی که اشغالگری آمریکا و دولت دست 
ای م سنی و به راه انداختن جنگ فرقه ھا تن از مردم این کشور به ناسرکوب و محروم ساختن میلیون

پدید آوردند، به گروه ارتجاعی داعش این امکان را داد که بتواند در مناطق وسیعی از این کشور با شعار  
ھای وسیعی از این کشور را به تصرف خود درآورد. این  مبارزه علیه شیعه، نفوذ روزافزون پیدا کند و بخش 

شود، در چنان موقعیتی قرارگرفته  ی رقیب جمھوری اسلامی تقویت می اھای منطقه گروه که توسط دولت 
الله لبنان و ائتلاف  ھای سوریه و عراق و نه کمک و مداخلات نظامی جمھوری اسلامی، حزبکه نه دولت 

ھای نظامی آن گردند. مادام که این  اند مانع پیشروییک نتوانسته المللی تحت رھبری آمریکا، ھیچ بین
ھای ھای مستقیم و غیرمستقیم برخی دولت ھایی از مردم عراق و کمک مایت مستقیم بخشگروه از ح

ھای داخلی  انداز نزدیکی برای پایان جنگ ای برخوردار باشد، شکست آن دشوار خواھد بود و چشم منطقه 
  در عراق و سوریه وجود نخواھد داشت. 

ای به خود گرفته است،  تر رنگ فرقه بیش   ھای داخلی و بحران در منطقه خاورمیانه کهادامه این جنگ 
ھای داخلی ارتجاعی را در این  خطرات جدی برای تمام کشورھای منطقه دارد و احتمال گسترش جنگ 

ھای جدی روبرو ھستند، خرافات  کند. چراکه ھمه این کشورھا با تضادھا و بحران کشورھا نیز تقویت می 
ای نیز ھای امپریالیست و منطقه یق دارد و رقابت قدرت ھای عممذھبی در میان مردم این منطقه ریشه 

ھای داخلی عراق و سوریه  گذرد، بسط و ادامه جنگ اکنون در یمن می رساند. آنچه ھم به آن یاری می 
در این کشور است. شرایط داخلی یمن ازھرجھت برای کشیده شدن به چنین جنگ داخلی آماده بود،  

ویژه جمھوری اسلامی ایران  ای پشت بحران سوریه و عراق به منطقه ھای رقیب  فقط کافی بود تا قدرت 
و عربستان سعودی، تحریکات و مداخلات خود را در این کشور افزایش دھند تا یمن ھم به سرنوشت  

ھای عربستان سعودی، جمھوری اسلامی ایران که اکنون مستقیم و  عراق و سوریه دچار شود. رژیم
، مداخله نظامی دارند، به نحو روزافزونی شرایط را برای کشیده شدن این  ھای داخلیعلنی در این جنگ 

  کنند.ھا به درون کشورھای خود فراھم می ھا و جنگ بحران 

ھای ارتجاعی فراھم  ھا و جنگ در این کشورھا نیز اوضاع ازھرجھت برای کشیده شدن به این درگیری
داری ست. شکاف  ادھای لاینحل نظام سرمایه ھای کشورھای این منطقه در تضاست. ریشه تمام بحران 

ھای ھنگفت  که سرمایه و ثروتعمیق فقر و ثروت در این منطقه، به نھایت خود رسیده است. درحالی 
سھم   استبداد،  و  حقوقی  بی  بیکاری،  گرسنگی،  فقر،  است،  متمرکزشده  اندک  گروھی  دست  در 

ای انقلابی حل  این تضادھا نتوانند به شیوه   کهھا تن از مردم ھر یک از این کشورھاست. وقتی میلیون



گرا، ھای اسلام گرایی، جنبش گرایی، بدیل آن خواھد بود. رشد روزافزون اسلام گردند، انحطاط و واپس 
ای مذھبی، بازتاب چیز دیگری جز انحطاط ناشی از تضادھای لاینحل  ھا فرقه ھای اسلامی و جنگ دولت

  و گندیدگی آن نیست. داری در دوران زوال نظام سرمایه 

گرائی در  شود. رشد اسلاماما نقش مخرب و ویرانگر ارتجاع اسلامی به آنچه گفته شد، خلاصه نمی 
ھای ارتجاعی  منطقه، ضربات سنگینی به جنبش مردم ستمدیده فلسطین نیز زده است. رشد جنبش 

قط حقوق فلسطینیان را  فاسلامی، رژیم صھیونیستی اسرائیل را چنان تقویت کرده است که اکنون نه 
دغدغه به سرکوب و کشتار مردم فلسطین  کند، بلکه بی به داشتن یک کشور مستقل نفی و انکارمی 

گرائی سیاسی چند سال اخیر  دھد . درواقع باید گفت که تنھا دولت منطقه که درنتیجه واپس ادامه می 
  ست. در منطقه خاورمیانه بیشترین بھره را برده است، رژیم اسرائیل ا

نظم سرمایه  برای حفظ  امپریالیسم  و  داخلی  ارتجاع اسلامی  بورژوازی  بدیلی جز  خاورمیانه،  در  داری 
ھای پس از  دار ھمان وظایفی است که فاشیسم اروپایی در دوره بحران ندارند. این ارتجاع، اکنون عھده

ترین  اختناق، سرکوب و کشتار و وحشیانه جنگ جھانی اول در اروپا بر عھده داشت. ویرانگری، استبداد و  
نیاز دارد.  اقدامات، تمام آن چیزی است که بورژوازی در خاورمیانه برای حفظ نظم سرمایه داری به آن 

ھا قرار داده  داری بر عھده آن گرا تمام این مختصات را دارا ھستند و به وظایفی که سرمایه جریانات اسلام 
کند که عربستان، داعش و القاعده، شعبه سنی این اسلام  ھم نمی   کنند. تفاوتیخوبی عمل می به 

باشد یا جمھوری اسلامی ایران، شاخه شیعه آن. آنچه جمھوری اسلامی از آغاز تا به امروز برای حفظ  
  دھد، بر کسی پوشیده نیست. داری انجام داده و می نظم سرمایه 

گذرد، اوضاع در ایران، بر ھمان روال پیشین  سازمان می در فاصله دو سالی که از کنفرانس چھاردھم  
  بوده است. 

رغم  ھای متعدد علاج ناپذیری ھمراه بوده است. به جامعه ایران در دو سال گذشته ھمچنان با بحران 
عوامجنجال  و  تبلیغاتی  بینفریبی ھای  و  داخلی  بورژوازی  می ھای  وعده  که  قدرت  المللی  به  با  دادند 

روحانی، نه   رسیدن  یافت،  خواھد  بھبود  کماوضاع  و  تنھا  اجتماعی  اقتصادی،  اوضاع  در  بھبودی  ترین 
  تر شد. ھای موجود عمیق سیاسی رخ نداد، بلکه بحران

شد در صد روز نخست تشکیل کابینه جدید، مردم ایران، تأثیر  ای بود که ادعا می فریبی به درجه عوام 
به  روزمره خود  زندگی  را در  اوضاع  ایام  وضبھبود  آن  از  از دو سال  اکنون متجاوز  وح لمس خواھند کرد. 

ھا در پی توافق لوزان و توافق نھائی وین بر سر  رغم برچیده شدن برخی از تحریم گذشته است، اما به 
ھای رنگارنگ بورژوازی داخلی و  ھای روحانی و تبلیغات دارو دسته ای، که گویا بر طبق وعده نزاع ھسته 

  چرخد. بود تمام معضلات جامعه ایران را حل کند، در بر ھمان پاشنه می المللی، قرار بین

  تورمی با تمام عمق و ژرفای خود ھمچنان پابرجاست.  – بحران اقتصادی رکود  

آمارھای جعلی کابینه روحانی، ھمانند سلف خود، پیرامون بھبود اوضاع، البته فراوانند، اما وخامت اوضاع  
ھای پولی و ارزی امسال  کل بانک مرکزی در اجلاس سالانه سیاست رئیس   ای است کهاقتصادی به درجه 

بردارد. وی گفت: سطح تولید کشور در   از روی برخی آمارھای واقعی  پرده  ماھه سال    ٩ناگزیر شد، 
کابینه روحانی مدام     که وزرای تر است. درحالی درصد پایین  ٧/    ١حدود    ١٣٩٠، از رقم مشابه سال  ١٣٩٣

ارزش اعتراف کرد و گفت:  تا تومان اسکناس بی گویند وی به انتشار تریلیونتورم سخن می   از کاھش نرخ 
درصد رشد    ١۴،  ٩٢ھزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال    ١٣١به رقم    ٩٣رشد پایه پولی در سال  

افزود: “حجم نقدینگی که در سال   بود با    ۶٢٩،  ٩٢کرده است. وی  درصد    ٢٢/    ٣ھزار میلیارد تومان 
ھزار   ١٨٠ھا و  ھزار میلیارد مطالبات معوق بانک   ٩٢ھزار میلیارد تومان رسید.    ٨٨٢به    ٩٣افزایش تا سال  

ھای دولتی، شرایط ناگواری را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.”  میلیارد تومان معوقات دولت و شرکت
  ھا. زبانی یعنی ورشکستگی مالی دولت و بانک به زبان بی 



درصد کاھش پیداکرده    ٢٠صاد و دارایی ھم اعتراف کرد که در شرایط فعلی درآمد ملی کشور  وزیر اقت
درصد    ۵٠گوید:  یافته است. وزیر صنعت و معدن می ھزار میلیارد تومان افزایش   ٢۵٠است. بدھی دولت به  

صد و برای سال  در  ٠/    ۶را    ٢٠١۴اصطلاح رشد سال  اند. بانک جھانی نرخ به واحدھا با رکود و توقف مواجه
بینی کرده است که در سال  المللی پول نیز پیش درصد ارزیابی کرده است. صندوق بین  ٠/    ٩،  ٢٠١۵
میلیارد دلار خواھد رسید. اما رکود    ٣٩٣میلیارد دلار به    ١١تولید ناخالص داخلی در ایران با کاھش    ٢٠١۵

توان در  خوبی می وخامت این رکود را به گویند.  تر از آن چیزی است که آمارھای فوق می اقتصادی عمیق 
رغم تلاش دولت برای مقابله با سقوط سھام، بازار سھام در طول دو سال گذشته  این واقعیت دید که به 

ھزار واحد در خردادماه سال    ۶٢ھزار واحدی به    ٨٠ھای بھمن وار پیاپی داشته و از شاخص حدود  سقوط 
  ١٠٠میلیارد دلار از ارزش سھام کاسته شد و به    ۵٠شته،  جاری سقوط کرده است. در طول یک سال گذ

  میلیارد دلار رسید.

به  تورم  به  نحوی ادعاھای مقامات دولتی در مورد کاھش نرخ  با    ١۵که گویا  درصد رسیده است، فقط 
المللی پول  شده است. صندوق بین استناد به آمار ذکرشده در بالا از سوی بانک مرکزی، بطلان آن اثبات

درصد را برای سال جاری اعلام کرده است. اما موج جدید افزایش نرخ    ٢٠ترین حالت،  بینانهدر خوش   نیز
ھای انرژی و برخی کالاھای دیگر، با افزایش  تورم، در پی اقدام دولت برای افزایش مجدد بھای حامل 

صادی نئولیبرال دولت،  ھمگانی بھای کالاھا و خدمات در خردادماه، آغاز گردید و ادامه یافت. سیاست اقت 
  ھای تورم دورقمی نداشته و نخواھد داشت. ای جز کاھش پیاپی ارزش ریال و نرخ نتیجه 

سال پس از جنگ، تا پایان سال    ٢۶رئیس پژوھشکده پولی و بانکی چندی پیش اعلام کرد که طی  
با آن مواجه بوده ھایی که مصرف ، متوسط قیمت ١٣٩٣ بر شده و قدرت  برا  ١٠۶اند، درمجموع  کنندگان 

که در طول دو سال گذشته  ریال تنزل یافته است. خلاصه کلام این   ٩۴ریالی به    ١٠٠٠خرید یک اسکناس  
اقتصادی رکود   بحران  ایران، درنتیجه سیاست تورمی مزمن سرمایه   – نیز  نئولیبرال  داری  اقتصادی  ھای 

  تنھا تخفیف نیافته بلکه تشدید نیز شده است. کابینه روحانی نه 

تر ساخته است. در این دو  دامه و تشدید این بحران، وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را وخیم ا
اند. آمارھای دولتی این رقم را  سال، صدھا ھزار تن از شاغلین اخراج شده و به صفوف بیکاران پیوسته 

یون نیروی جوان که به بازار  میلاند. متجاوز از یک ، بیش از نیم میلیون اعلام کرده٩٣تا سال    ٩٢از تابستان  
میلیون    ٢٢شده دولتی، از حدود  اند. طبق آمار رسمی اعلاماند، ھمچنان بیکار مانده کار سرازیر شده

شود. بنابراین  میلیون خانوار ھیچ شاغلی ندارند. در ایران ھرگز آمار واقعی بیکاران اعلام نمی   ۵خانوار،  
اند. اما با در نظر  میلیون اعلام کرده  ١٠میلیون و اخیراً    ٧تا    ٢/    ۵مؤسسات و مقامات دولتی، بیکاران را از  

اند، پوشیده نیست  میلیون شاغل  ٢١میلیونی ایران، تنھا    ٨٠گرفتن این واقعیت که از جمعیت نزدیک به 
ن  میلیون باشد. نیمی از جمعیت کشور را زنا  ١٠که تعداد بیکاران در ایران باید رقمی بسیار فراتر از حتی  

اند،  ھا نیز زنان بوده التحصیلان دانشگاهدھند و در دو دھه گذشته اکثریت دانشجویان و فارغ تشکیل می 
  اند. میلیون شاغل  ٣تر از میلیون جمعیت کشورند، کم  ۴٠اما در کشوری که زنان نزدیک به 

نئولیبرال، دست  ھای اقتصادی  فقط با ادامه و تشدید سیاستکابینه روحانی در طول دو سال گذشته نه 
باز گذاشته، نه سرمایه  ترین اقدامی برای کاھش تعداد بیکاران  فقط کم داران را در اخراج کارگران کاملاً 

پروژه توقف  با  بلکه  نداده،  ده انجام  و دهھای عمرانی،  بیکار ساخته  را  کارگر  را در  ھا ھزار  تن  ھا ھزار 
اصطلاح تعدیل  دھند اخراج یا به ه مردم ارائه می ھایی که خدماتی ب ویژه در بخش مؤسسات دولتی، به 

  کرده است. عجالتاً ھرگونه استخدام را نیز ممنوع ساخته است. 

ھا و افزایش بیکاران نیست که کارگران و زحمتکشان زیر فشار قرارگرفته و  اما فقط از جھت بیکارسازی 
یافته است.  نیز شدیداً کاھش تر شده است، بلکه دستمزد واقعی کارگران  شان وخیموضعیت معیشتی 

ی نان و برخی  اصطلاح حذف یارانه ھای انرژی و ھمچنین به کابینه روحانی با افزایش پیاپی بھای حامل 
جھش  افزایش  باعث  دیگر،  خدمات  و  و کالاھا  کارگران  روزمره  موردنیاز  کالاھای  عمومی  بھای  وار 

و خدمات، از صد درصد نیز تجاوز کرده است. این    زحمتکشان گردید. در این فاصله بھای بسیاری از کالاھا 
دستمزد کارگران را حتی بر طبق آمارھای قلابی دولتی افزایش نداد و    ٩٣در حالی است که در سال  

اکنون نرخ تورم واقعی است، افزایش  ای که ھم نیز این افزایش اسمی در ھمان محدوده  ٩۴برای سال  
ب کارگران  معیشت  نتیجتاً سطح  حداقل  نیافت.  دولت  حالی  در  اکنون  کرد.  تنزل  دو سال  این  در  ازھم 

ھای اعلام کرده است، که گزارش بانک مرکزی از ھزینه   ٩۴ھزار تومان برای سال    ٧١٢دستمزد کارگران را  



درصد افزایش    ٣١دھد، ھزینه ماھانه ھر خانوار شھری در این سال با  نشان می   ٩٢خانوارھا در سال  
ھزار تومان افزایش یافت. این افزایش با در نظر گرفتن نرخ رشد   ٣٧٠دو میلیون و نسبت به سال قبل به 

  میلیون تومان نیز بسیار فراتر است.  ۴از   ٩۴تورم، قطعاً در سال  

تقریباً عموم کارگران در زیرخط فقر زندگی می  ھا کنند و درآمد ماھانه میلیون بنابراین آشکار است که 
  رسد. ر ھم نمی سوم خط فقکارگر حتی به یک 

میلیون  خانواده زندگی  و  کارگر  آن ھا  می ھای  گرسنگی  با  اضافه ھا  دیگر  گذرد.  ھم  دوم  و شغل  کاری 
ھا کودک، قبل از پایان  آور نخواھد بود که ھرسال میلیون ھای زندگی نیست. پس تعجب گوی ھزینه پاسخ

ھای کارگری  ھای خانواده بخشی از ھزینه بپیوندند، تا  صف کودکان کار  کنند و به تحصیلات مدرسه را ترک  
قدر ناچیز است که خرید نسیه نان و دیگر مایحتاج زندگی، به سطح  را تأمین کنند. دستمزد کارگران آن

مطبوعات رژیم کشیده شده است. بخش اعظم کارگران و زحمتکشان، قادر نیستند اجاره یک مسکن  
ازاین  بپردازند.  را  وزیرمناسب  معاون  که  حضور    روست  از  سکونت   ٢٠راه  در  ایرانی  ھای  گاهمیلیون 

نشین شھرھا را  گوید و معاون امور اجتماعی سازمان بھداشت، جمعیت حاشیهغیررسمی سخن می 
  کند.منطقه اعلام می  ٨۵٠میلیون در   ١٠

  ترین فشار ناشی از تداوم بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی نئولیبرال و چپاولگری جمھوری گرچه بیش 
توده  عموم  معیشتی  وضعیت  اما  است،  کارگران  دوش  بر  معلمان،  اسلامی  ازجمله  زحمتکش  ھای 

تر شده است. اکنون تعداد کمی از معلمان  ھای پایین مستخدمین دولتی نیز مدام وخیمپرستاران و رده
زیرخط فقر  شان با درآمدی بالای خط فقر بگذرد. حقوق اکثریت بزرگ معلمان  توان یافت که زندگی را می 

با ساعت  پرستاران  وضعیت  دارد.  طاقت قرار  و  کار سخت  وخیمھا  این ھم  از  آن فرسا،  است.  با  تر  ھا 
به اضافه  می کاری  ھزینه زحمت  درآمد  توانند  متوسط  دولتی  آمارھای  کنند.  تأمین  را  خود  زندگی  ھای 

است که حقوق بخش بزرگی از  میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. این بدان معن  ١/    ۵پرستاران را  
  ھا پائین تر از این رقم است.آن

تیره و  فقر  تنھا  اسلامی  جمھوری  است.  رژیم  آورده  بار  به  زحمتکشان  و  کارگران  عموم  برای  بختی 
داران و مقامات دولتی پیوسته  اند، سرمایه سال فقیرتر شده به که کارگران و زحمتکشان ایران سال درحالی 

و   افزوده بر حجم سرمایه  خود  جناح ثروت  امروزه  احمدی   اند.  مدام مطرح می رقیب  معلوم  نژاد  که  کند 
میلیارد دلار فروش مؤسسات دولتی در دوره   ١۵٠میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و   ٧۴٠نیست چه بر سر 

قضیهاحمدی  است.  آمده  جیب  نژاد  به  غیرمستقیم  و  ھنگفت مستقیم  ثروت  این  نیست.  پوشیده  ای 
ھم نصیب ھمان جناحی شده است که اکنون  داران و مقامات دولتی سرازیر شد. بخشی از آنه سرمای

  ھا ھستند. کند و وزرای میلیاردر کابینه روحانی ھم جزئی از آن روحانی آن را نمایندگی می 

ھا و در چارچوب ھمان  این ثروت ھنگفت نصیب کسانی شده است که امروز روحانی با ھمان سیاست 
صد سال اخیر  گاه در طول تاریخ یک کند. ھیچھا تلاش می اسی برای ثروتمند کردن بیشتر آن نظام سی

ایران، شکاف فقر و ثروت تا به این حد که امروز شاھد آن ھستیم، عمیق نبوده است. حتی از چھره  
روتمندان  سو، بخش کوچکی از ثھا دید. در یک توان دو دنیای متفاوت را در آنوضوح می شھرھای کشور به 

ھا انسان که در فقر و تھیدستی  کنند و در سوی دیگر، میلیون ھا در ناز و نعمت و رفاه زندگی می که در کاخ 
  برند. به سر می 

باسیاستفجایعی که نظم سرمایه  آن  پاسدار  رژیم  و  ایران  آورده داری  بار  به  ارتجاعی خود  ھای فوق 
سوی اعتیاد به مواد  ھا تن از مردم ایران را به لیون شمارند. این نظم ضد انسانی است که میاست، بی 

مخدر و تباھی جسمی و فکری سوق داده است. آمار واقعی معتادان به مواد مخدر در ایران در زمره  
را لااقل   آمار  این  وزیر جوانان و ورزش در خردادماه سال جاری  اما معاون  رژیم است.  امنیتی    ٣اسرار 

ھای  ھزار تن از قربانیان نظم حاکم را در زندان   ٣٠٠اسلامی رقمی حدود    میلیون اعلام نمود. جمھوری
ھا ھمین معتادان به مواد مخدرند. با گسترش فقر و بیکاری، بر تعداد زنان  خود به بند کشیده که اکثر آن

اند. شدهھای عادی در جامعه تبدیل شده است. کلیه فروشی و کودک فروشی به پدیده فروش افزوده تن
ھزار اعلام    ١١یافته که رئیس بھزیستی، تعداد تقریبی متکدیان تھران را لااقل  گری چنان گسترش دی تک

ھای زباله تأمین  توان زنان، مردان و کودکانی را دید که غذای خود را از سطل کرد. در تمام شھرھا می 



کنند. کودکان  مین می ھا معاش خود را تأ فروشی در خیابان کنند. ھزاران کودک در ھر شھر با دست می 
میلیون از این کودکان کم سن و سال    ۵تا    ٣یابند. آمارھای متفاوتی از  کار و خیابانی مدام افزایش می 

  انتشاریافته است. 

بحران  و  اسلامی  جمھوری  نمی ویرانگری  خلاصه  شد،  گفته  آنچه  به  آورده  بار  به  که  شود.  ھایی 
ط سیاست ویرانگری  به  رژیم  این  ارتجاعی  سوءاستفادهھای  است.  انجامیده  نیز  ھای  بیعت 

ھا ، غارت  وکتاب از طبیعت در خدمت اھداف آزمندانه و غارتگرانه طبقه حاکم، نابودسازی جنگل حساب بی 
ھایی که ھدف فوری  ھا و دریاچه درنتیجه اعمال سیاست ھای آب زیرزمینی، خشکاندن رودخانه سفره

یک آن برای  ھنگفت  سودھای  کسب  سر ھا  کارخانه مایه مشت  فضولات  است،  بوده  انگل  و  دار  ھا 
ھای غیراستاندارد، عدم رعایت حداقل  ریزند. تولید و مصرف سوخت ھا می ھایی که به رودخانهفاضلاب 

زیست در ایران انجامیده است  سازی محیط ھا عامل دیگر به تخریب و آلودهو ده   زیستموازین حفظ محیط 
ھای نمک و  ایران با آن رو به ھستند، آلودگی ھوا، ھجوم ریز گردھا و توفان . نتیجتاً آنچه روزمره مردم  

ای غیره است که عواقب وخیمی برای سلامتی مردم در پی داشته و دارد. اکنون وخامت اوضاع به درجه 
شده است. معضلی که  رسیده که کمبود آب آشامیدنی نیز به یکی از معضلات جدی مردم ایران تبدیل 

  وضوح، خود را نشان داد. ری به در سال جا

این است کارنامه سراسر سیاه جمھوری اسلامی و “دولت تدبیر و امید”ش در طول دو سال گذشته. در  
توده این دوره نه نداد، بلکه  فقط ھیچ بھبودی در وضعیت مادی و معیشتی  ھای کارگر و زحمتکش رخ 

برتر شد و وعده وخیم ازجمله در مورد  آزادیھای دیگر روحانی  امنیتی،  و  افتادن فضای  ھای سیاسی 
فرھنگی، پوچ بودنشان را به ھمگان نشان داد. حتی یک تعدیل در آن حد که خواست محدود و ناچیز  

طلب و اقشار مرفه طرفدار روحانی در مورد حقوق فردی و اجتماعی و فعالیت  متحدان موسوم به اصلاح 
ه، صدھا تن از فعالین سیاسی و اجتماعی که محدوده فعالیت  ھا بود، تحقق نیافت. در این دورآزادانه آن 

فراتر نمی آن رژیم  قوانین  از چھارچوب  بازداشت  ھا  به حبس و شلاق محکوم شدند.  و  رفت، دستگیر 
نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان فضای مجازی، فعالان کارگری و دانشجویی، ھنرمندان، فعالان  روزنامه
بی، ادامه یافت. تعدادی از فعالان سیاسی و مخالف رژیم به جوخه اعدام سپرده ھای ملی و مذھاقلیت

ھا و مجلات، کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر به روال گذشته ادامه یافت. ستمگری  شدند. سانسور روزنامه 
  صورت زنان، تنھا کاھش نیافت، بلکه اسیدپاشی به ھا و تضییقات، نه برزنان و انواع و اقسام محدودیت

ھای تحت ستم و الله تبدیل گردید. سرکوب و ستم بر ملیتھای سرکوب بسیج و حزب مجدداً به شیوه 
بریدن دست ھای مذھبی ھمچون سال اقلیت یافت. مجازات وحشیانه قصاص،  ادامه  پیشین  وپا،  ھای 

رژیم  ھای علنی و گسترده، از دیگر اقدامات ضد انسانی  درآوردن چشم، شکنجه، شلاق و قتل، اعدام 
در این دوره بود. جمھوری اسلامی در این دو سال، مقام نخست جھانی را در آدمکشی و اعدام به خود  

  ، متجاوز از ھزار تن در ایران اعدام شدند. ٩٣اختصاص داد. از آغاز دوره زمامداری روحانی تا اواخر 

آن  به  اجتماعی و سیاسی  اقتصادی،  اوضاع  مورد  در  تاکنون  آنچه  اشاتمام  ی  دھندهره شد، نشان ھا 
دار و دولت پاسدار منافع آن، حتی  ھای موجود در جامعه ایران، ناتوانی طبقه سرمایه تر شدن بحران عمیق 

بازتاب تشدید تضادھا و پوسیدگی و گندیدگی نظم  ھاست. تعمیق این بحران در تعدیل این بحران  ھا، 
م  – اقتصادی   آنچه  است.  ایران  بر  حاکم  سیاسی  و  رشوه اجتماعی  دزدی،  فساد،  از  و  دام  خواری 

شود، بیان دیگری از ھمین گندیدگی و  ھای کلان طبقه حاکم و مقامات دولتی برملا می سوءاستفاده
ھای فساد،  فساد نظم موجود است. دیکتاتوری عریان طبقه حاکم بر ایران و استبداد دولت دینی، زمینه 

ھای مالی رنگارنگ،  ته است. اکنون دیگر سوءاستفادهخواری، دزدی را در حد اعلای آن فراھم ساخرشوه
ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. دیگر محدود به این یا آن مقام، این یا آن ارگان و نھاد نیست. سرتاپای  
دستگاه دولتی غرق در فساد است. از درون رژیم دیکتاتوری و اختناق، رژیم پلیسی و امنیتی، استبداد  

ھا میلیارد دلاری سالانه نفت، چیزی جز فساد فراگیر دستگاه دولتی بیرون  دآورده ده مذھبی و درآمد با
شود،  نخواھد آمد. ابعاد واقعی فساد و دزدی در این نظام ھرگز برملا نشده است. آنچه گاه علنی می 

ه بر  ای کبری از غارت، دزدی و چپاول است. ھر کابینه درنتیجه نزاع باندھای درونی رژیم بر سر سھم 
ارگانای از سوءاستفادهسرکار آمده است، گوشه  ھای  ھای سلف خود را برملا کرده است. نھادھا و 

می  قرار  یکدیگر  با  تقابل  در  که  گاه  دولتی،  گوشه دستگاه  می گیرند،  برملا  را  فساد  این  از  کنند.  ای 
اختلافات و تضادھا    ھای کابینه روحانی، دستگاه قضایی و برخی نمایندگان مجلس، از ھمینافشاگری 

  گردد.بری از چپاول و غارت ناشی می بر سر سھم 



ھا روبرو بوده و این ماجرا ھمچنان طی  جمھوری اسلامی در درون خود ھمواره با اختلاف، تضادھا و بحران
  دو سال گذشته، ادامه یافته است. 

کنند، در این  مایندگی می ھای مختلف بورژوازی را نھایی که منافع اقتصادی و سیاسی فراکسیون گروه
اند. منشأ این تضاد و اختلاف در نقش و سھم اقتصادی  با یکدیگر بوده   دو سال نیز در جدال و کشمکش 
شود که نحوه توزیع  خواھند داشته باشند. این مسئله آنجایی حاد می و سیاسی ست که ھر یک می 

آید، یا مسئله تسلط و انحصار  آن پیش می  ار و نمایندگان سیاسیددرآمد نفت و گاز میان طبقه سرمایه 
پروژه گرفتن  دست  در  واردات،  و  کارخانه صادرات  و  مؤسسات  واگذاری  دولتی،  و  ھای  دولتی  ھای 

ھای ھیئت حاکمه  ھای موجود و ناتوانی جناحگذاری در میان است. این اختلافات بر بستر بحران سرمایه 
که ساختار سیاسی دولت دینی نیز مدام این اختلافات را  ن شوند و سرانجام ایھا نیز حاد می در حل آن 

  کند.بازتولید می 

بنابراین در این دو سالی که روحانی در رأس دستگاه اجرایی رژیم قرارگرفته است، این تضادھا و اختلافات  
تگاه  ھا و نھادھای دسترین ارگانفقط باندھای درون ھیئت حاکمه، بلکه مھم اند. نه پیوسته حادتر شده

سازند. جمھوری اسلامی  ھای یکدیگر را خنثی می کنند که گاه سیاست دولتی چنان با یکدیگر مقابله می 
اش  ھای درونی در تمام دوران حیات خود نشان داده است که راھی برای غلبه بر این تضادھا و بحران 

  درونی خواھد بود. ھای ندارد. آنچه در آینده نیز رخ خواھد داد، تشدید تضادھا و تعمیق شکاف 

ھای متعدد مواجه است. در خارج از مرزھای  جمھوری اسلامی، اما فقط در داخل نیست که با بحران
  ھای جدی روبروست. ایران، در سیاست خارجی نیز با بحران

نشینی کرد و  ای عقب که جمھوری اسلامی زیر عنوان “نرمش قھرمانانه” بر سر نزاع ھسته رغم این به 
ھای خارجی رژیم نبود.  ھای بزرگ جھان سر تعظیم فرود آورد، اما این به معنای پایان بحران درت در برابر ق
عقب  است.  این  نیاورده  پدید  اسلامی  خارجی جمھوری  اساس سیاست  در  تغییری  تاکنون  نشینی، 

ای، ھمچنان به قوت خود  طلبانه برای کسب ھژمونی منطقه اسلامیستی و توسعه سیاست خارجی پان 
ویژه در منطقه خاورمیانه  ھای دیگر به قی است. این سیاست، سرمنشأ تضادھا و اختلافات با دولت با

است. از ھمین روست که با تشدید بحران و جنگ داخلی در عراق و سوریه، تضاد و اختلاف جمھوری  
داخلات  فقط بر دامنه مھای عربی منطقه و ترکیه تشدید گردید. جمھوری اسلامی نه اسلامی با دولت 

ھای  بندی تقریباً تمام دولت خود در سوریه و عراق افزود، بلکه جبھه جدیدی در یمن گشود. نتیجه اما صف 
که   مادام  بود.  اسلامی  جمھوری  علیه  عربستان  محور  حول  آفریقا،  حتی شمال  و  خاورمیانه  منطقه 

چشم  در  آنچه  دھد،  ادامه  را  کنونی  خارجی  سیاست  اسلامی  قرارجمھوری  تخفیف    انداز  نه  دارد، 
ھای جدی  ھای خارجی رژیم، بلکه تشدید آن است. این سیاست رژیم ھزینه اختلافات، تضادھا و بحران 

برای مردم ایران داشته و خواھد داشت. تاکنون میلیاردھا دلار از حاصل دسترنج کارگران ایران ھزینه این  
تر در سوریه  ، اکنون با حضور نظامی علنی طلبانه شده است. اما ادامه این سیاستھای توسعه طلبی جاه

تواند  تری در پی دارد و می ھای امپریالیست، خطرات جدی قدرت     ھای رقابت و نزاعو قرار گرفتن در بلوک 
ای بکشاند که  ای و فرقه ھای امپریالیست و منازعات منطقه مردم ایران را به گرداب جنگ و نزاع قدرت

ساله   ٨بار د آورد. جمھوری اسلامی درگذشته، یک جنگ ارتجاعی و فاجعه باری به بار خواھنتایج فاجعه 
تواند به نتایجی  را با تمام مصائب آن به مردم ایران تحمیل کرد. سیاست کنونی جمھوری اسلامی می 

  بارتر بیانجامد. فاجعه 

یاسی که  ھای داخلی و خارجی رژیم، فشارھای متعدد اقتصادی، اجتماعی و ستشدید تضادھا و بحران 
ھای مردم ایران تحمیل کرده است، منجر به تشدید نارضایتی، اعتراض و مبارزه شده است.  رژیم بر توده 

مقدم بر ھر چیز، در این دوره دوساله، شاھد تشدید تضاد کار و سرمایه، تشدید مبارزه طبقاتی کارگران  
ھای  پیمایی و تظاھرات، گردھمایی راه ایم. در این فاصله، کارگران به اشکال متنوعی از اعتصابات،  بوده 

  اند. ھای مبارزاتی روی آورده ھا و دیگر شکل ھا و خیابان ھا و معادن، بستن جاده اعتراضی، اشغال کارخانه 

نظیر بوده است. در دو سال گذشته، شمار اعتراضات کارگری از ھزار  این دوره به لحاظ کثرت مبارزات بی 
نیز تجاوز کرد است.   در تمام مھم می مورد  تقریباً  تولیدی و مؤسسات  ترین کارخانه توان گفت که  ھای 

یا  خدماتی، مبارزات کارگران در اشکالی علنی و مستقیم رخ بنابراین، به تعدادی کارخانه  داده است. 



اند. اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی بسپاران، پتروشیمی  منطقه خاص محدود نبوده 
ر، کارون، بندر ماھشھر، امیرکبیر، نفت و گاز گچساران، مجتمع گاز پارس جنوبی، پلی اکریل،  رازی، فج

سازی اھواز، نورد و لوله صفا،  خودرو، خاور، زامیاد، پارس متال، لوله خودرو، پارس اعتصابات کارگران ایران
ھا، اعتصابات و  کاشی سازیآھن اردبیل، واگن پارس اراک، ایران تایر، شیشه آبگینه،  فولاد البرز، ذوب 

آھن بافق، معدن مس سرچشمه، معدن  آھن چادرملو، معدن سنگتجمعات اعتراضی مجتمع معدن سنگ
خاتون  طرزه،  کوشک،  زرند،  گلتوت  معدن  پودنه،  زغال چشمه  دره،  آق  طلای  رود،  آباد،  سنگ  سنگ 

تپه، نیشکر میان آب، نی بر  سنگ البرز شرقی، اعتصابات و اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر ھفت زغال 
کشت و صنعت کارون شوشتر، اعتصابات کارگران سیمان استھبان، لوشان، تجمعات اعتراضی کارگران  

اتوبوس  واحد  اعتراضی  شرکت  تجمعات  و  اعتصابات  و  شرکت  ۵٠٠رانی  منطقه کارگر  برق  ای ھای 
حدود  استان از  نمایندگی  به  مختلف  تنھا  ۵٠٠٠ھای  تھران،  در  اعتصاب،    کارگر  صدھا  از  نمونه  چند 

پیمایی و تجمعات اعتراضی کارگران در این دو سال بوده است. این وسعت اعتصابات و دیگر اشکال  راه
یابی در صفوف طبقه کارگر ایران  مبارزاتی کارگران، بیانی روشن از رشد آگاھی، ھمبستگی و سازمان 

ھا و معادن، چندین اعتصاب  یم که کارگران برخی کارخانه ویژه اگر این واقعیت را نیز مدنظر قرار دھاست. به 
آھن  ھا گاه از یک ماه تجاوز کرد، نظیر سنگ پیاپی برای تحقق مطالبات خود برپا کردند، یا اعتصابات آن

پیش برداشته است.  ھای بزرگی به یابیم که طبقه کارگر چه گام بافق و نیز نورد و لوله صفا، آنگاه درمی 
این اعتراضات کارگری، مطالبات کارگران از مبارزه برای پرداخت دستمزد و مزایای معوقه    در تعدادی از

فراتر رفت و خواست افزایش دستمزد، برافتادن قراردادھای موقت و تشکل مستقل مطرح گردید. نکته  
با خصوصی  بود که در چند مورد، کارگران در مخالفت  این  در  اعتصاب متوسل برجسته دیگر  به    سازی 

وضوح سطح ھمبستگی و آگاھی را در صفوف  شدند. یکی دیگر از نکات برجسته جنبش کارگری که به
ھا و مؤسسات  ھا و کارگاهکارگران نشان داد، برپایی اعتصابات و اعتراضاتی بود که کارگران برخی کارخانه 
ھا شدند،  گشت به کار آن در دفاع از رفقای بازداشت و اخراج شده خود برپا کردند و خواستار آزادی و باز

نشینی کارفرما و دولت ھمراه بود. ھراسی که این رشد و اعتلای جنبش کارگری و که اغلب نیز با عقب 
رزمندگی طبقه کارگر در طبقه حاکم ایجاد نمود، از این واقعیت آشکار است که رژیم جمھوری اسلامی  

سرکوب، این موج مبارزات را مھار کند. تشدید  برای مقابله با مبارزات کارگران، تلاش نموده با تشدید  
ھای گروھی کارگران، احضار و بازداشت  بازداشت   ھا و فعالان کارگری،اقدامات سرکوبگرانه علیه تشکل 

ھا تن از سازمان دھندگان اعتصابات، محاکمه و احکام اخراج، حبس و  درپی کارگران پیشرو، اخراج دهپی 
اند. تعدادی از کارگران پتروشیمی  شدهیم در مبارزه علیه کارگران تبدیل ھای متداول رژشلاق، به شیوه 

ضربه شلاق محکوم شدند. رھبران کارگران معدن چادرملو، یا کارگران معدن    ۵٠ماه حبس و    ۶رازی به  
آھن بافق، دستگیر و زندانی شدند. گروھی از کارگران پلی اکریل تحت تعقیب قرار گرفتند. جمھوری  سنگ
رانی در اول ماه  ی با بازداشت تعدادی از فعالین کارگری و رھبران سندیکای شرکت واحد اتوبوس اسلام

را تشدید کرد. ھم  زنداناکنون دهمه سال جاری، سرکوب کارگران  در  از کارگران  تن  ھای جمھوری  ھا 
اسلامی اما  برند. جمھوری  ھا چندین سال است که در زندان به سر می اسلامی اسیرند که برخی از آن 

جوئی از کارگران روی آورده  به این اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه علیه کارگران بسنده نکرد. به انتقام 
است. قتل شاھرخ زمانی، کارگر کمونیست در زندان و تشدید فشارھای متعدد به دیگر کارگران زندانی،  

  دھد. ان می داران را با کارگران نشاوج دشمنی رژیم پاسدار منافع سرمایه 

رغم تمام سرکوبگری، فشار و تضییقات رژیم علیه کارگران، مبارزات طبقه کارگر در سراسر ایران در  به 
  حال رشد و اعتلاست. 

ھای  ھای دار و دسته رغم تھدیدھای رژیم و کارشکنی در این دوره، علاوه بر طبقه کارگر، معلمان نیز به 
اصلاح  به  موسوم  جریان  به  چنوابسته  یک طلب،  حول  را  سرتاسری  گردھمایی  و  اعتصاب  رشته  دین 

، سه اعتصاب سرتاسری  ٩٣تا اردیبھشت    ٩٢مطالبات صنفی و سیاسی سازمان دادند. در فاصله اسفند  
ھا ھزار معلم در این اعتصابات و تجمعات شرکت کردند. در جریان این مبارزات،  معلمان برپا گردید که ده 

  ھای صنفی معلمان را بازداشت کرد. ن و برخی رھبران تشکل جمھوری اسلامی تعدادی از فعالا

ھای دولتی نیز چندین اعتصاب و گردھمایی را برای تحقق مطالبات خود  در این دوره پرستاران بیمارستان
به مھم  پاسخی  تاکنون  دادند. جمھوری اسلامی  نداده  سازمان  نیز  پرستاران  و  ترین مطالبات معلمان 

  است.

از مناطق و شھرھای کشور ازجمله در کردستان،  سوای موارد فوق  تظاھرات در برخی  الذکر، چندین 
خوزستان، بلوچستان، اصفھان و تھران رخ داد که اغلب به درگیری با پلیس انجامید. تمام این مبارزات،  



اندازی حتی برای تخفیف  ھای کنونی جامعه ایران است. ھیچ چشم انعکاسی از تشدید تضادھا و بحران 
  ھا وجود ندارد. ین تضادھا و بحران ا

ھا  برای اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران متشکل از کارگران و زحمتکشان، معلمان، پرستاران، زنان، میلیون 
بیکار و تمام مردمی که به نحوی از انحاء در معرض ستم و بیدادگری جمھوری اسلامی ھستند، راھی  

نی جمھوری اسلامی و دگرگونی تمام نظم موجود وجود  برای نجات، جز یک انقلاب اجتماعی، سرنگو
سالی که جمھوری اسلامی در ایران استقراریافته، آشکارا در برابر ھمگان قرار دارد.    ٣٧ندارد. تجربه  

وخیمبهسال  زحمتکشان  و  کارگران  معیشتی  شرایط  سال سال  است.  شده  فقر،  بهتر  دامنه  سال 
سال  بهسال اختناق و سرکوب تشدید شده است. سال بهسال تر شده است. گرسنگی و بیکاری وسیع 

کلام،  یافته است. در یک ھای ملی و مذھبی افزایش بی حقوقی مردم، تبعیض و ستمگری برزنان، اقلیت 
تر شده است. ادعای رسوای  ھا میلیون تن از مردم ایران پیوسته وخیم شرایط مادی و معنوی زندگی ده

نظم موجود، مبنی بر بھبود تدریجی اوضاع و امید بستن به این یا آن جناح    طرفداران پوشیده و آشکار
وضوح نشان داده است. این وخامت روزافزون وضعیت رژیم ارتجاعی جمھوری اسلامی، پوچ بودنش را به 

نگاه کنیم.   ایران  تاریخ یک قرن گذشته جامعه  به  بدون دلیل نیست.  ایران  اقتصادی و سیاسی مردم 
صد سال است که مردم ایران در چنگال استبداد، اختناق و بی حقوقی گرفتارند. این مردم  یک متجاوز از  

ھا، مجدداً  اند و با شکست این انقلاب اند که به انقلاب روی آوردهفقط در لحظاتی از آزادی برخوردار شده 
ھای که رژیماند، این هتر شدھا پیوسته عمیق که در ایران، بحران اختناق و استبداد حاکم شده است. این

دیگری وحشی  از  پس  یکی  ایران  بر  و سرکوبگرتر شدهحاکم  این تر  از گذشت سال اند،  پس  از که  ھا 
حاکم می استقرار سرمایه  استبدادی  دینی  دولت  و  اسلامی  رژیم جمھوری  ایران،  در  یک  داری  شود، 

لمانی بورژوایی بر ایران حاکم گردد.  توانست یک جمھوری پارجای آن می حادثه اتفاقی نیست که فرضاً به 
تردید، ھمین  اگر امروز ھم به فرض، یک دار و دسته دیگر بورژوایی، جای جمھوری اسلامی را بگیرد، بی 

سرکوب، اختناق و بی حقوقی حاکم خواھد بود. اساس مسئله در این است که بورژوازی حاکم بر ایران  
ارتجاعی  فوق  خصلت  به  باید  بنا  ھمواره  زائد  اش  نظم  و  کند  حکومت  عریان  دیکتاتوری  شیوه  به 

بحران سرمایه  که  را  پیوسته عمیق داری  آن  کند.  تر شدهھای  اختناق حفظ  و  استبداد، سرکوب  با  اند، 
ھای نظم ارتجاعی حاکم بر ایران است که باعث گردیده از دوران  ھمین تشدید تضادھا و تعمیق بحران 

اند، یکی از دیگری  سیاسی که پاسدار این نظم و منافع طبقه حاکم بودهھای  مشروطیت تا به امروز، رژیم 
رو ضروری فقط ازآنرو باید با صراحت گفت که انقلاب اجتماعی کارگری نه تر و سرکوبگرتر باشد. ازاینمرتجع 

اجتماعی دیگر را براندازد، بلکه    –ھا مصیبت اقتصادی  ست که استثمار، فقر، بیکاری، گرسنگی و ده
سب آزادی سیاسی ھم در ایران نیازمند یک انقلاب اجتماعی است. مادام که این انقلاب رخ نداده ک

است، مردم ایران از چنگال دیکتاتوری، اختناق، استبداد و بی حقوقی نجات نخواھند یافت. یگانه نیرویی  
ارد، طبقه کارگر ایران  ھم که قادر به دگرگونی نظم موجود است و رسالت برپایی این انقلاب را بر عھده د 

  است.

دھد و یگانه دشمن پیگیر تمام نظم  ای آن را به حفظ نظم موجود پیوند نمی طبقه کارگر که ھیچ رشته
داری و ای که به لحاظ نقش و جایگاه خود در تولید، رسالت دگرگونی نظم سرمایه کنونی است، طبقه 

دارد، طبقه بر عھده  را  نوین سوسیالیستی  را تشکیل  استقرار نظم  ایران  بزرگ جامعه  اکثریت  ای که 
دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن در  ھای قدرتمندی در مبارزه علیه طبقه سرمایه دھد و سلاح می 

نجات  و  امید  تنھا  و  دارد  ایران می اختیار  تمام زحمتکشان و ستمدیدگان  رژیم  بخش  قادر است  باشد، 
ھای مردم ایران را برای ھمیشه از فلاکت و بدبختی،  ون کند و توده سرتاپا ارتجاعی حاکم بر ایران را سرنگ 

  اسارت و بی حقوقی، فقر و گرسنگی نجات دھد. 

  برای پیروزی در این مبارزه، مقدم بر ھر چیز دو مانع وجود دارد که باید از سر راه برداشته شوند. 

یافته  ه یک جنبش سازمان نخست، مانعی است که طبقه حاکم برای تبدیل جنبش طبقاتی کارگران ب
ازاین اشاره شد، جنبش کارگری ایران در ھمین لحظه  گونه که پیش سرتاسری ایجاد کرده است. ھمان 

درپی در صدھا کارخانه و مؤسسه در  تا آن مرحله پیش رفته است که کارگران با برپائی اعتصابات پی 
سازمان  ایران،  واسرتاسر  ھر  سطح  در  را  خود  ھمبستگی  و  نمایش  یابی  به  خدماتی  و  تولیدی  حد 

اند. این مرحله از رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران و سطح آگاھی و تشکل کارگران، شرایط  گذاشته
را به لحاظ عینی و ذھنی برای گذار به جنبشی سرتاسری فراھم ساخته است. تردیدی نیست که گذار  

دار حاکم تمام ابزارھا  و دشوار است. طبقه سرمایه   ای دیگر، ھمواره روندی پیچیدهاز یک مرحله به مرحله 
گیرد تا این روند را تا جایی که ممکن است به تعویق اندازد. اما با  و امکانات خود را به کار گرفته و می 



توجه به آمادگی عینی و ذھنی کارگران ھر کارخانه، ھر رشته تولیدی، ھر شھر و ھر منطقه برای گذار  
آن رسیده است که بر این مانع غلبه کرد. نقش اصلی را در اجرای این وظیفه، قشر  از این مرحله، وقت  

گیری از تمام امکانات و ابزارھای توانند با بھره دارند که می تر و پیشروتر کارگران ھر کارخانه بر عھدهآگاه
ھای مدرن  و تکنیک موجود علنی و غیرعلنی، از روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا استفاده از ابزارھا  

ارتباطی که امروز در اختیار کارگران نیز ھست، این وظیفه خطیر جنبش طبقاتی کارگران ایران را به انجام  
  رسانند.

ای برای سرتاسری کردن جنبش، درجایی که صدھا و ھزاران  اما پرواضح است که انجام یک چنین وظیفه 
زمان، ممکن نیست. اگر یک  شبه و ھم د دارد، یک کارخانه تولیدی و مؤسسه خدماتی کوچک و بزرگ وجو 

یافته بود. مھم درک این مسئله است که از کجا باید آغاز  بود، تاکنون تحقق پذیر می چنین چیزی امکان 
  کرد؟

ترین رشته تولیدی وجود دارد که مھم ترین ارتباط، میان کارگران یک بر کسی پوشیده نیست که نزدیک 
از مسائل و مشکلات یکدیگر باخبرند، به علل شغلی در رابطه با یکدیگر قرار    ھا یکی است. مطالبات آن 

گیرند و در اغلب موارد، کارگران یک کارخانه، در کارخانه دیگری در ھمان رشته تولیدی، مشغول به  می 
طه  شوند و گاه در برخی شھرھا و مناطقی که چندین کارخانه از ھمان رشته تولید، وجود دارد، رابکار می 

رشته معین،  دوستی و آشنایی این کارگران نیز عامل دیگری در تقویت رابطه کارگران چندین کارخانه یک 
  با یکدیگر است. 

یافته سرتاسری  بنابراین گذار جنبش طبقاتی کارگران ایران از مبارزات پراکنده به سطح یک جنبش سازمان
سازی،  رشته تولید، از نمونه ماشین ھای یک ارخانه یافتگی کارگران کقبل از ھر چیز، به ارتباط و سازمان

پراکندگی در   نفت، معادن، فولاد، لاستیک، سیمان و غیره وابسته است. حتی در مورد  پتروشیمی، 
توانند با یکدیگر ارتباط  سادگی می رشته به ایم که چگونه کارگران یک ھای تولیدی و خدماتی دیدهبخش 

ی را سازمان دھند. نمونه آن را ھم در مورد کارگران مخابرات و برق  برقرار نموده و یک حرکت سرتاسر
ایم. این اقدام، که گام مھم و ضروری برای ایجاد یک جنبش متشکل سرتاسری کارگری است، در  دیده

ھای مختلف تولید و خدمات، به یک جنبش  تواند از طریق به ھم پیوستن رشتهجریان پیشرفت خود می 
ترین مانعی را که طبقه حاکم بر سر راه جنبش طبقاتی کارگران ایران ایجاد  و مھمسرتاسری شکل بدھد  

  نموده از میان بردارد. 

ایران   در  اجتماعی  انقلاب  برپایی  از موانع  با سرتاسری شدن جنبش طبقاتی کارگران است که یکی 
طبقاتی کارگران  ھای عینی و ذھنی ایجاد حزب  شود و در بطن ھمین روند است که زمینه برداشته می 

فراھم می  به جنبش سرتاسری متشکل  نیز  ایران فقط مشروط  در  اجتماعی  انقلاب  برپایی  اما  گردد. 
ھای روشن و منسجم  طبقه کارگر نیست. برپایی و پیروزی این انقلاب نیاز به یک استراتژی و تاکتیک

؟ چه نیرویی را باید منفرد  دارد. باید روشن باشد که متحدان طبقه کارگر در ایران چه کسانی ھستند
ساخت؟ از کدام جھت باید رژیم را مورد تعرض قرارداد، چه ابزارھا و وسایلی برای سرنگونی طبقه حاکم  

  به کار گرفت؟ 

طبقه کارگر ایران در برپایی این انقلاب تنھا نیست. بخشی از کارمندان درون دستگاه دولتی که فعالیت  
ھای مردم ایران است و از شرایط زندگی نزدیک به طبقه کارگر  د به توده ھا ارائه خدمات مفید و سودمنآن

ارگان  نمونه معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان  از  در  برخوردارند،  بھداشتی و خدماتی که نقشی  ھای 
نظامی و پلیسی ندارند، زنان زحمتکش، تھیدستان شھرھا،    –سرکوب مردم و تحکیم دستگاه بوروکراتیک  

انقلابھای  ملیت این  در  متحدان طبقه کارگر  فقیر،  برپایی  تحت ستم، دھقانان  برای  کارگر  اند. طبقه 
ھای اجتماعی را تحت رھبری خود متحد کند و بورژوازی را که انقلاب، ضروری ست که این اقشار و گروه

  اکنون تجسم قدرت سیاسی آن، جمھوری اسلامی ایران است، سرنگون سازد. 

این  بورژوازی، بیش که طبقه  برای  برای سرنگونی  بتواند در مبارزه  را تحت رھبری خود  کارگر  نیرو  ترین 
حاکم در میان اقشار غیر کارگر نیز تا جایی که ممکن     بسیج نماید، ضروری است که نفوذ سیاسی طبقه 

ا که  طلبی رطرف و خنثی کرد. ضروری است که گرایش اصلاح ھا را بی است، از بین برده شود و لااقل آن 
یکی از موانع مھم و سد راه انقلاب اجتماعی است و در تمام دوران استقرار جمھوری اسلامی در ایران  



اش تثبیت و تحکیم رژیم فوق ارتجاعی جمھوری اسلامی بوده است، مورد حملات وسیع و  تنھا وظیفه 
  جانبه قرار دھیم و منفردسازیم. ھمه 

از درون  این گرایش که طیف گسترده را  از  ای  بورژوایی داخل و خارج  اپوزیسیون  تا  جمھوری اسلامی 
گیرد، درواقع پایه طبقاتی و اجتماعی  بورژوازی جدید را در برمی ای از قشر خرده ملاحظه کشور، بخش قابل  

  ھا شکل داده است.مستحکمی را برای دوام و بقای جمھوری اسلامی در تمام این سال 

بر قھر و سرکوب و دیکتاتوری عریان توانسته است نزدیک  اسلامی فقط با تکیه که تصور شود جمھوری  این
سازی مسئله است.  ھا، موجودیت خود را حفظ کند، ساده رغم تمام تضادھا و بحران به چھار دھه، به 

جمھور دولت دینی حاکم بر ایران شد و  ویژه از مقطعی که رفسنجانی رئیس واقعیت این است که به 
یبرال اقتصادی را در دستور کار قرارداد و توأم با آن به نحو روزافزونی درآمدھای جمھوری  سیاست نئول

اسلامی از نفت افزایش یافت، پایه طبقاتی این رژیم بسط یافت و بورژوازی ایران برای نخستین بار به  
ن طبقه  یک نیروی قدرتمند اقتصادی و سیاسی برای حفظ نظم موجود تبدیل گردید. گرایش سیاسی ای

در سال   کرده است که  نمایندگی  جریانی  “اصلاح   ٧۶را عمدتاً  ریاست جمھوری  تحت عنوان  با  طلب” 
  خاتمی به قدرت رسید. 

ھا در اختیار جریانی قرار داشته که به  ھای سرکوب دستگاه دولتی در تمام این سال که ارگان رغم اینبه 
فقط به لحاظ طبقاتی، پایه  طلب بوده است که نه ح گرا معروف است، اما این جریان موسوم به اصلااصول 

ای در میان قشر  ملاحظه مستحکمی را برای حفظ و بقای رژیم شکل داده، بلکه توانسته است نفوذ قابل 
ویژه لایه فوقانی آن، به دست آورد. از طریق ھمین قشر است که کوشیده رھبری  بورژوازی جدید، به خرده

ھای معلمان و پرستاران را به دست آورد. تلاش نموده است  جمله در تشکل ای، ازھای توده برخی تشکل 
دانشجویان، نیز  و  زنان  متشکل  بخش  میان  در  جریان  این  کند.  نفوذ  کارگران  میان  در  استادان      حتی 

نگاران، فعالیت و نفوذ دارد. اما حیطه نفوذ و تأثیرگذاری آن  ھا، ھنرمندان، نویسندگان و روزنامه دانشگاه 
کنند، حدود به درون ایران نیست. بخش عمده ایرانیانی که به ھر علتی در خارج از کشور زندگی می م

طرفدار این جریان ھستند. بیکار و منفعل ھم نیستند. از طریق صدھا شبکه تلویزیونی، ھزاران سایت و  
ھای امپریالیست،  تجمعی قدرھای اجتماعی و وسایل ارتباط وبلاگ اینترنتی و استفاده گسترده از شبکه 

طلبی را در  ھا و مواضع اصلاح ھاست، سیاست ھا که در خدمت آنویژه بخش فارسی رادیو و تلویزیون به 
ھایی  ھا و گروهبرند. پوشیده نیست که حتی آن دستهدفاع از جمھوری اسلامی و نظم موجود پیش می 

که نزاعی میان  کنند، ھمین عرفی می ھای بورژوایی که خود را مخالف جمھوری اسلامی ماز اپوزیسیون 
سھم جناح سر  بر  رژیم  درمی ھای  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  از  سوی  بری  از  فراخوانی  یا  گیرد، 

طلب باشند،  که سلطنتھا مستقل از این طلبان” برای شرکت در انتخابات صادر شود، ھمه آن “اصلاح 
“اصلاح جمھوری  سر  پشت  لیبرال،  چپ  یا  می خواه  صف  آن طلبان”  از  حمایت  با  و  پایه کشند  ھای  ھا، 

طلبی، بار دیگر به نام سبز، دیگربار به بھانه حل  بار به نام اصلاحکنند. یک را تحکیم می   جمھوری اسلامی 
  ای و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی و حمایت از روحانی. نزاع ھسته 

داری و لی طبقاتی حفظ نظم سرمایه طلب جمھوری اسلامی، پایه اصبنابراین جناح موسوم به اصلاح 
بورژوازی، یک لشکر  ی خود در میان قشر خردهبر نفوذ گستردهجمھوری اسلامی است. این جریان با تکیه 

ھای امپریالیست، توانسته است در شرایطی که طبقه  پشت جبھه در خارج از کشور و نیز حمایت قدرت
ھای کمونیست و چپ، با سرکوب وحشیانه  ت سازمانبرد و فعالیکارگر ھنوز در پراکندگی به سر می 

  ھمراه است، به یک توازن طبقاتی و سیاسی به نفع جمھوری اسلامی و حفظ و بقای آن شکل دھد. 

در ھم شکستن این توازن که برای سرنگونی جمھوری اسلامی و برپایی یک انقلاب اجتماعی ضروری  
دھی و مبارزاتی طبقه کارگر به جنبش متشکل  سازماناست، مقدم بر ھر چیز تلاش برای ارتقای اشکال  

آرایی سیاسی  منظور صف سرا سری است. چنین جنبشی قادر است به اتحاد کارگران و زحمتکشان به 
  قدرتمند برای رویارویی با رژیم شکل دھد. 

افشا   حال یکی از وظایف مھم ھر سازمان کمونیست، ھر کارگر آگاه و پیشرو، تلاش متمرکز برایدرعین
ھای مردم است. این گرایش فقط به یک جناح بورژوازی و ھیئت  طلبی در میان توده و انفراد گرایش اصلاح 



شود، بلکه طیف وسیعی  ھا سرنگون کرد، محدود نمی حاکمه که در اساس باید آن را به ھمراه دیگر جناح 
  گیرد.ر برمی بورژوایی را در داخل و خارج از ایران داز جریانات بورژوایی و خرده 

 بورژوایی را که اکنون حامی جمھوری اسلامی تواند بخشی از جریانات خردهافشاء و انفراد این گرایش می 
طلب را تضعیف کند و به تغییر توازن قوا به زیان  طرف سازد، پایه اجتماعی جناح اصلاحھستند، لااقل بی 

  قدرت حاکم و به نفع کارگران و زحمتکشان یاری رساند.

عنوان یک سازمان کمونیست مدافع منافع و اھداف طبقه کارگر که برای برپایی یک انقلاب  ازمان ما، به س
داند که تمام نیرو و امکانات خود را  کند، وظیفه خود می اجتماعی کارگری و قدرت شورایی مبارزه می 

یی کارگران و زحمتکشان،  برای رفع موانع موجود بر سر راه انقلاب کارگری ایران و استقرار حکومت شورا
که باید از تمام امکانات مخفی و علنی برای ارتقای سطح  به کار گیرد. سازمان ما، ضمن تأکید بر این 

ھای کارگر بھره گرفت، بر این نظر است، مادام که مبارزات طبقه کارگر ھنوز  دھی و آگاھی توده سازمان
واند وارد یک درگیری سرتاسری شود، مادام که مبارزات  به آن مرحله از رشد و اعتلا ارتقاء نیافته که بت

است و توازن قوای طبقاتی و تغییر اوضاع    طبقه کارگر ھنوز در مرحله یک جنگ چریکی با طبقه حاکم
دھد، اساس  سیاسی اجازه رودررویی مستقیم سیاسی طبقه کارگر با رژیم دیکتاتوری عریان را نمی 

ھای رھبری مبارزات کارگران باید مخفی باشند. تجربه ناموفق بیست  نھای طبقاتی کارگران و ارگاتشکل 
به  فعالین که  از  بازداشتسال شعار فعالیت علنی برخی  تھدیدھا، محکومیترغم  ھای سنگین و  ھا، 

ھای مخفی  ھا در پی داشته، باید ضرورت تشکل ھا، دستاوردھای ناچیزی در مقایسه با این ھزینه اخراج
را در ش لذا مھم رایط دیکتاتوری عریان و عنان پایدار  آموخته باشد.  ایران  بر  ترین وظیفه  گسیخته حاکم 

ھای مخفی  ھای مخفی کارخانه، کمیته بخش پیشرو آگاه کارگری در اوضاع کنونی، ایجاد و توسعه کمیته 
  ھای مخفی ھماھنگی فعالین کارگری خواھد بود. ھای تولید و کمیتهھماھنگی رشته 

ویژه عنوان سنگ بنای حزب طبقاتی کارگران به ھای سرخ کمونیستی، بهر گسترش ھستهسازمان ما ب
ھا و مؤسسات بزرگ و بااھمیت استراتژیک تأکید دارد. پیروزی قطعی انقلاب اجتماعی کارگری  در کارخانه 

نیز عدم وجود یک حزب  و استقرار سوسیالیسم بدون حزب طبقاتی کارگران ممکن نیست. ھم  اکنون 
ھای وسیع کارگران برخوردار باشد و ھدف خود را برپایی و  قاتی کارگران، حزبی که از حمایت توده طب

  پیروزی انقلاب اجتماعی قرار داده باشد، یکی از عوامل به تأخیر افتادن انقلاب اجتماعی ایران است. 

توده  و  کارگر  طبقه  که  است  کرده  تأکید  ھمواره  ما  برسازمان  آن  متحد  زحمتکش  سرنگونی  ھای  ای 
که طبقه  رو ضمن این جمھوری اسلامی و طبقه حاکم، راه دیگری جز توسل به قھر انقلابی ندارند. ازاین

از پیشرفت مبارزات خود، به اشکال متنوعی از مبارزه، منطبق    ھای زحمتکش در ھر مرحله کارگر و توده
می  متوسل  مبارزات  این  پیشرفت  سطح  اعبا  این  سرانجام  اما  و  شوند،  اقتصادی  عمومی  تصابات 

ای به نظم موجود و پاسداران آن  کنندهسیاسی، اعتصابات سرتاسری سیاسی ھستند که ضربات فلج 
آورند. برای  کنند و شرایط را برای برپایی قیام مسلحانه و سرنگونی قھری طبقه حاکم فراھم می وارد می 

اعتصابات، این  ھم     پیروزی  از  که  است  صندوق ضروری  و  اکنون  کارخانه  ھر  در  اعتصاب  مخفی  ھای 
  موسسه خدماتی ایجاد شود. 

ای، که اشکال  توان با یک اعتصاب عمومی سرتاسری و قیام مسلحانه توده جمھوری اسلامی را فقط می 
اند، سرنگون کرد. تجربه کارگران ایران و کارگران  ای از مبارزه توسط کارگران و زحمتکشان آزموده شده

نشان   جھان  ارگان سراسر  شوراھا،  که  است  توده داده  و  کارگر  طبقه  حاکمیت  اعمال  ھای ھای 
تواند تجلی قدرت کارگری باشد،  اند و دولتی که با سرنگونی جمھوری اسلامی در ایران می زحمتکش 

ازاین را در ھم  یک دولت شورایی است.  ایران  اجتماعی  انقلاب  پیروزی  رو سازمان ما نخستین شرط 
  داند. بورژوائی و استقرار دولت نوین شورایی می   شکستن ماشین دولت

راه سومی در ایران وجود ندارد، یا ادامه استبداد و بی حقوقی، تبعیض و نابرابری، فساد، فقر، بیکاری و  
طبقه   و  اسلامی  جمھوری  سرنگونی  یا  اسلامی،  جمھوری  و  بورژوازی  حاکمیت  ادامه  و  گرسنگی 

 کارگران و زحمتکشان، آزادی، رفاه، برابری و سوسیالیسم.  دار و استقرار حکومت شوراییسرمایه 


